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  عار رنجيشويژگي ا      اؤن سؤز 

  
. هجري آذربايجان بشمار ميرود 9- 10 قرنملاجمال رنجي يكي از شعراي بنام 

زندگي و احوالات اين شاعر در تتبعات ادبي ايران در بوته فراموشي قرارگرفته 
در هيچ يك از كتب تاريخ ادبيات منتشره در ايران درمورد اين شاعر . است

از طرف ديگر خلاقيت و زندگي وي نيز توسط شرق . مطلبي نوشته نشده است
هيچيك از تذكره هاي  متاسفانه در. سي واقع نشده استشناسان مورد برر

 در دسترس تادر مورد زندگي رنجي اطلاعاتي ثبت نشده است  ،منتشره
بهمين جهت نشر و تحقيق در مورد زبان و اسلوب جمال  .قرار گيردخوانندگاه 

ن داراي آرنجي از نظر فراگيري تاريخ ادبيات آذربايجان و تاريخ زبان ادبي 
  .سزايي ميباشداهميت ب

داراي اشعاري ديگري و از جمله » شيخ صنعان« رنجي علاوه بر نوشتن منظومه 
له نامه وساير است كه در ـظره عقل و عشق ، كا، چندين غزل ، منيك بحرطويل 

  . جنگهاي مختلف درج شده است
را » شيخ صنعان«منظومه  1983ين بار شامل جمشيدوف در سال تسخبراي ن

ه نسخ خطي آكادمي علوم وقت جمهوري آذربايجان  معرفي كرددفتر سوم در 
شناس نامي  ته توسط زبانشناس و ادبياربر اساس اطلاعات منتش. است

در موسسه » شيخ صنعان « ه نسخه خطي منظومه نجمهوري آذربايجان يگا
   .نسخ دستنويس آكادمي علوم جمهوري آذربايجان نگهداري ميشود

حاكمان . آق قويونلوها توجه به شعر و شاعري تقويت شداز دوره قره قوينلوها و 
و فرهنگ  ا ، شعر نآن دوران كه خود دستي بر آتش داشتند به نويسندگا



  ملا جمال رنجي

 

٦

ميرزا جهانشاه قره  ،سلطان يعقوب قره قويونلو. دنددانشان كوشان توجه خاصي 
خود به فارسي و تركي صاحب ديوان قراقوينلوها ه لدومين سلطان سلسقويونلو 

محمد اماني كه . و پسرش پيربداق همگي ذوق شعر داشتند ودستي به قلم دبو
قاضي برهان الدين كه . در امر حكومت بود صاحب ديوان اشعار تركي است

شاه . و اين امر به دوره صفويان نيز كشيده شده. سلطان بود ديوان اشعاري دارد
در هيچ . شته استاذاسماعيل صفوي ديوان اشعار به تركي و فارسي به يادگار گ

  . اي قرب شاعران به اندازه دوران شاه اسماعيل نبود دوره
دوره توجه شاعران و اديبان آذربايجان به آثار عطار نيشابوري معطوف همين در 

ذري برگردانده آبه تركي شده و بيشتر آثار وي به صورت ترجمه و يا اقتباس 
همين امر از يكطرف در .  گرفتا به صورت آزاد انجام ميتترجمه ها عمد. دش

اشت و از طرف ديگر ذتقويت بنيانهاي ترجمه به زبان تركي آذري تاثير ميگ
ترجمه .  ذربايجان وارد ميكردآمضامين و موضوعات جديد را به صحنه ادبي 

. ندذري نيز نقش مهمي را ايفا ميكردآهاي اين دوران در تثبيت زبان ادبي تركي 
اسلوب كلاسيك و خلاقيت از  رتبيشسط قرون ميانه زبان ادبي تركي آذري تا اوا

شفاهي سيراب ميشد و پيدايي آثار ترجمه حيطه منابع زبان ادبي را گسترش 
منطق « ترجمه . ترجمه هاي اين دوران از لحاظ مضمون نيز متنوع بودند. ميداد
عطار توسط احمدي » اسرارنامه«عطار توسط شيخ احمد گلشهري، » الطير

كه شرح زندگاني معصومين است صفحات » شهدانامه « كنار در تبريزي، 
 . جديدي را در زبان ادبي تركي آذربايجاني گشود

ملاجمال رنجي نيز از جمله شعرايي بود كه به جستجو در روشهاي جديد با 
از فحواي اشعار مختصر وي در داستان شيخ . مضامين شناخته شده علاقمند بود

دستي در قلم داشته و پيشتر نيز اشعاري سروده  صنعان معلوم ميشود كه رنجي
  :است

  هرزه گفتار-سويلردم اوزوم بعضي اشعار        اولماز اولور هرزه
ده است ، و يقينا اين اشعار در مابه دست نيمتاسفانه ديوان اشعار وي تاكنون 

  .گوشه ي انبار و مخازن نسخ منتظر كاشفين خود است
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عان چنان تبحري را در زبان خود بروز داده در نوشتن داستان شيخ صنرنجي 
در سبب نظم اثر وي . واقع شودنيز است كه ميتواند مورد رشك خود عطار 

  :مينويسد 
  1سويله بيزه شعر شيخ صنعان    الجا ايله ايتدي بعضي ياران            
 

و ياران رنجي از وي براي سرودن منظومه شيخ صنعان از  ندرخواست دوستا
بوده و از  ادب  شهرت و آوازه وي براي شاعري در بين دوستانياي گويكسو 

  .ريفي ميباشدظطرف ديگر يقين به تبحر او براي نظم چنين داستان 
ابراز رنجي خواهش دوستان را مي پذيرد و خود نيز دليل ديگري براي كارش 

  :دكنمي
  روق ولي بو گفتاـراكده يـوردم كه عجمده نظم تكرار            اتـگ
  ر نيچه يرين زياده قلدومــرك ايله ديمك اراده  قلدوم           بـت

  ه نشأتــبزم اهلنه اندن اول    اشعار ايله ويردوم آنكا زينت        
  االلهـين بـم استعـق ديـدرج ايله ديدوم سوزمني كوتاه           انج

صنعان به بر اساس گفته رنجي كار وي اولين تجربه در مورد نوشتن عشق شيخ 
زبان تركي ميباشد و بيان اينكه اين كار مكرر در ميان عجم انجام شده دليلي بر 
اطلاعات وي و شايد مطالعه آن آثار است ، زيرا ميگويد كه من در سروده خود 

ورده و با ساير اشعار آنرا زينت دادم تا باعث فرح و شادي آبر داستان را تي ااضاف
 . اهل شعر و بزم باشد

در پي آن از كرامات اختر . آغاز ميشود ن با ستايش پرودگار و حمد و ثناداستا
در دنباله آن فرارسيدن بهار و گل باران شدن . هدايت سخن به ميان مياورد

دشت و چمن را ميسرايد و در چنين حال و هوايي است كه دوستان از وي 
ح داستان رنجي در ميانه شر. خواهان شرح داستان شيخ به شعر تركي ميشوند

اين شيوه نو . شيخ شش غزل را زينت بخش آن كرده است كه كاري است نو
در  .ومه سرايي در ميان متاخرين نيز لطافت و تازگي خود را حفظ ميكندظمن

                                                 
  .برخی از دوستان از من درخواست کردند که داستان شيه صنعان را به نظم کشم.  ١
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واقع اين روش كاري برگرفته از روايت داستان توسط عاشق هاي نوازنده بوده 
گذشتگان در هرجا  كه ضمن شرح داستانهاي عشقي، حماسي و دراماتيكاست 

كه حس ميكردند شنوندگان ممكن است دچار خستگي شوند دست به ساز برده 
خارج شود و  نبنا به احوال جمع نغمه ميسرايند تا خستگي از جسم شنوندگا

ضمن شرح راوي  حتي در جايي. ماندكاري و تاثير مطالب نيز بيشتر شود
و اين دقيقا طرز روايت . داستان ميگويد حالا ببينيم ياران شيخ چه ميكنند

رنجي نيز زمانيكه حس ميكند خواننده منظومه ممكن است . آشيقي ميباشد
مضمون غزلهاي ميان داستان مهيج ، . دچار اندوه شود به غزل روي مي آورد

 :فرح انگيز و ريتميك هستند
 

  قيلدي ترسا اي خوشا بر دلبر ترسا بني
  صبرمي آلدي المدن ايلدي رسوا بني

  كين كاكلي بوينمغه ذي النار اولديبوي مش
  برسيه آينه سالدي زلف كافرسا مني

  دينمني بر نوع المدن آلدي اول ترسا بيچه
  گورسه هر كافر مسلمانم ديمز اصلا مني

  عشق سوداسنده بر سودا ولي سود ايلدم
  جمله سودامني حسادت قلدي دل سودا بني

  مهر ايله صالدي مگر اول شه بو رسوايه نظر
  هتدن قيلدي بويله مست و ناپروا منياول ج
  عقل و دين و دل خاني ادراك و فضل صبر اوكوش

  قامودن قلدي بري اول شوخ بي همتا مني
  ياري بلونك وصل حبيب رنجيابولسه ممكن 

  كيم يخارلا بلمشم بو كفر ايله فردا مني
 

نجي از دو سطح متفاوت برخوردار است كه ناشي از موقعيت ر زبان اشعار
او با استفاده از واژه هاي رايج در ادبيات پارسي  و عربي از . اعي وي ميباشداجتم
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فاده ميكند تا كارش نزد آنان تيكسو از زبان فاخر ويژه طبقات بالاتر جامعه اس
از تا  عموم نيز بتوانند از جانب ديگر از زبان رايج تركي . مورد قبول قرار گيرد

بان مورد استفاده در غزل ها با زبان رايج خصوصا ز .فاده بليغ برندتاين اثر اس
   .تري داردشتركي همسويي بي

رنجي در برخي از اشعار خود از تركيبات و تعبيرات زيبا چنان استفاده ماهرانه 
كرده است كه خواننده فكر ميكند اينها از ضرب المثلها هستند و بسيار رايج 

  :ميباشند
  ازوني بوزارمي زور بازو وار ايدي قدرده بويله يازو            ي

                     .در حد ضرب المثل ميباشد» يازوني بوزارمي زور بازو«در اشعار فوق 
، اين فرم وجه قالب اشعار استفاده از زبان مردمي تنها مختص به رنجي نميباشد 

همين امر موجب ميشود كه شعر از زير بار فشار . هجري است 9-10قرن 
استفاده بسيار اندك از مختصات زبان جغتايي . يي خلاصي يابداميرعليشيرنوا

  .زبان اشعار رنجي را به زبان رايج مردم نزديكتر و اشعار او را مقبولتر ميكند
اسلوب و قالب برخي از اشعار وي نشان ميدهند كه رنجي تحت تاثير اشعار 

  .عمادالدين نسيمي بوده است
  :نسيمي گويد

 كون ايله مكان خروشه گلدي        درياي محيط جوشه گلدي  

  :رنجي ميگويد
  بر نيچه زماندن هوشه گلدي           جاني بدنينده جوشه گلدي

اصولا فلسفه پشت پازدن به مال و منال دنيا و شوريدگي به محبوب جوهر 
در جاي جاي آن تبلور » شيخ صنعان«ي اشعار نسيمي است كه در داستان متما

 اوج اين شوريدگي دست شستن دختر ترسا از ثروت و .اين افكار موج ميزند
. مكنت و قدرت دنيوي و جستجوي شيخ صنعان براي پيوستن به معبود ميباشد

  :ميگويد،وقتي ديگران تلاش ميكنند او را از اين راه دور كنند 
  ديرلر مرشدم اول پير مغان ايدي همين

  پير صنعانه اويوب همدم فرقان اولورم
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  نزير صيفتخسه اورتده نيچه يل كزدم اي
  ترك ايدوب ايمدي بو حيوانلغي انسان اولورم

اشعار رنجي نشان ميدهد كه  وي به سنت تاريخي زبان ادبي تركي آذربايجاني 
. پايبند بوده و در آن از توانمنديهاي متقدمين خود بخوبي بهره برده است

آوريهاي وي فراوان استفاده بجا از كلمات ، تركيبات و اصطلاحات رايج در كنار نو
طعم اجل را «مثل نويي رنجي در اشعار خود از تركيبات ناب و زيبا . ميباشد
« ، » هواي رسيدن به معبود«، » ندبه خود آم« ، » مسكن گرفتن« ،»چشيدن

، كه مختص كرده فاده تاس  » پرنده صبر را به پرواز درآوردن« ، » ازپاي انداختن
شعار متقدمان وي به اين اصطلاحات برنمي و اسلوب او ميباشد و در ا سبك
 :خوريم

 رنده باقيـدي همين يـالـقيز ق                ل مذاقيـدادوب اجباباسي 

  ردي بنيادتداول كوشكه كلوب            زاد  ــريــارده اول پــايام به
 جهانه باق پير اوز حالينا گليتمزمي بو خواب غفلت اي پير             

 خوش و ناخوش جان چخمغه گلديكا ايله اوردي آتش    عشقنك من

 بـر نيچه زمـان ايـراقه صالدي            اياغه صالدياوردي حق آني 

  صالمشدي هوايه صبر قوشيآلمشدي قرار و عقل و هوشي           
در اشعار وي از تشبيه به عنوان ابزاري براي بيان تالمات دروني استفاده شده 

  .زير صورت كبي، گوزم چراغي و شكر لب مثالي بر اين مدعاست در اشعار. است
  قالدي باقه حيران صورت كبيچون صوت سوزين اشتدي صنعان      

  گل منكا بو سوزلر دينه داغي               گوزم چراغيصنعان ديدي اي 
  آلـوردي نباتـي مصر مكسب               شكـرلـب گـفتاره گلــنده اول 

ز عهده استفاده از تمام امكانات زبان مادريش برآمده و امكانات وي بخوبي ا
  . دستوري و ساختاري زبان را براي بيان سليس زبان ادبي بكار برده است

وطه ور ميشود كه وسيله را قرباني غزبان آهنگ اه چنان در بحر زيبايي رنجي گ
  .دهدف ميكند و قانون هماهنگي اصوات را فداي زبان بديعي خود ميكن
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  وارمكذي النار بلنده ديره           قلمك مي ايچمك و خاچه سجده 
  الماز قلماك ناحق يره زجر               اولمز   بيلمكمقصود نه ايسه 

و بيلمك ) شكل درست آن قلماق و وارماق است(در اشعار فوق قلمك و وارمك 
ون چشمي تابع هماهنگي اصوات نشده است و براي ايجاد آليتراسيو قلماك 

  . بدين صورت آمده است
رنجي از تكرار بعنوان روشي براي بيان بهره ميبرد و در اين فن به استادي 

  .قابليت خود را بروز ميدهد
  ترسا ولي كور كه نيجه ترسا         ني قيز كه بلكه نسل عيسي      

  محبوب ولي كه نيجه محبوب              بر قدي بلند و قامتي خوب 
  حوري ولي كوركه نيجه حوري           چه ديمه بلكه حورييترسا ب

» محبوب«،»ترسا«،»حوري«،»ولي كه«همانطوريكه ملاحظه ميشود استفاده از 
  . زيبايي طرزبيان را چند برابر كرده است، در ابيات 

ساخته رنجي نيست و اقتباس از  »شيخ صنعان«از آنجاييكه داستان عشق 
بصورت سوم شخص داستان را بيان ميكند و در  حكايت شيخ عطار است رنجي

با كلمات پيراوستاد، را يعني عطار جاي جاي منظوعه حضور سوم شخص 
پيرمغان، ديرينه پير، افسانه نما و داننده پير بيان ميكند كه نشاندهنده احترام 

  :عميق وي به عطار به عنوان اوستاد خود ميباشد
  قلمش بو حكايه بويله بنياد        پيمانه دهر پير اوستاد             

  و يا
  اول پيرمغان قصه پرداز                 بو قصه ني بويله قيلدي آغاز

  و يا
  ديرينه پير نظم پيما                      بو قصه ني بويله قيلدي انشا

  و يا
  افسانه نماي قصه پرداز                 بو قصه ني بويله ويردي پرواز

  و يا
  نده پير مغز و گفتار                       قلدي بو حكايه بويله اظهاردان
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ملاجمال رنجي داستان شيخ صنعان را با آب و تاب و شاخ و برگ بيشتري شرح 
خود وي مينويسد كه من مطالبي را بر داستان افزودم تا داستان جذابتر . ميدهد

جا دارد صحنه ديدار وي مشاهده زيبايي بيان  يبرا. و فرح انگيزتر جلوه كند
بسنجيم تا تبحر وي دختر ترسا را بطور مقايسه از زبان عطار و رنجي  شيخ و
  . ما روشنتر شود براي

  :1عطار ميگويد
  بند بند شيخ آتش در گرفت                   دختر ترسا چو برقع برگرفت   

  شبست صد زنارش از يك موي خوي    چون نمود از زير برقع روي خويش 
  گرچه شيخ آنجا نظر در پيش كرد            عشق آن بت روي كار خويش كرد

  جاي آتش بود و بر جاي اوفتاد         پاي اوفتاد     شد بكل از دست و در
  ه بودش سر بسر نابود شد                 ز آتش سودا دلش چون خون شدچهر
  :ميگويدو رنجي 

   چدي چشم گريانآنظاريه             چون گلدي يتشدي شيخ صنعان
  عيقوقه يتوردي دود و آهي                وردي روي ماهيگبي واسطه 

  بيهوش اولوب اختياري گيتدي            ورمك ايله قراري گيتديگبر 
  الدن قمو گيتدي استطاعت                  قالمادي تننده تاب و طاقت

  
  ويژگيهاي لغوي اشعار رنجي 

از تواناييهاي ادبيات كلاسيك و اشعار متقدم » شيخ صنعان« رنجي در مثنوي
خود و منجمله از اشعارعمادالدين نسيمي، محمد فضولي ، ميرزاجهانشاه حقيقي 

تك واژه هايي كه  در -تك. و شاه اسماعيل خطايي بخوبي بهره برده است
وه بعلا. مثنوي آمده است را ميتوان در اشعار ساير شعراي متقدم ملاحظه كرد

رنجي   .از ديگر خصوصيت زبان اشعار وي استاستفاده از زبان روزمره تركي نيز 
در عين حال به ابداع واژه هاي نو نيز روي آورده است و براي اينكار از روش 

                                                 
  ١٦. ، ص١٣٦٣شيخ صنعان ، باھتمام دکتر سيدصادق گوھرين، اميرکبير، تھران،.  ١
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جاري در افزودن واژگان زبان كه همانا تركيب كلمات و ساخت مفاهيم جديد 
  . است بهره برده است

  : مثنوي رنجي سه گونه هستندواژگان مورد استفاده در 
واژه هاي رايج در زبان تركي امروز نيز مورد . اول واژه هاي رايج زبان تركي

 .استفاده كاربران ميباشند و تغييري در مفهوم و شكل آنها بوجود نيامده است
اصطلاحات و تركيباتي مانند گوزيندن آختدي قانلو ياشين ، جگري كباب 

تش اوردي، جوشه گلدي جانم، شيطان مني گور نه اولدي، اياغنه دوشدي ، آ
ايش بويله حاله سالمش ، حاله گلدي ، باشينه دوكوب ، يوز ويرمه بو حاله ، 

گتيردي ، اوزباشينه جاكم اولدي ، بر گورمك ايله قراري گيتدي ، آپاري بو سوز 
 به همان شكل كه پيرين قرارين ، گفتاره گتوردي ، اولمادي سنكا چار و تدبير

  .  چندين قرن پيش بكار ميرفتند ، امروزه فعال هستند
هجري  9-10فارسي و عربي رايج در قرن  واژه هاي دخيل. دوم واژه هاي دخيل

جزو و فعال هستند هنوز هم برخي از آنها  ،در مثنوي استفاده شده اندكه 
برخي از اين كلمات امروزه غيرفعال . گان زبان تركي تلقي ميشوندژفرهنگ وا

واژه هاي غيرفعال دخيل عمدآ كلمات مورد استفاده در زبان ادبي . ستنده
. اند بوده و توسط گروه خاصي از جامعه مورد استفاده بودهقرون ميانه مكتوب 

مستعير، اليق ، اجتناس ، مضطر ، مستقم ، اجتكاف، خنزير ، كلماتي مانند 
لجا ، توقيع ، مستظهر ، هالك ، مضطرين ، اشتجاعت ، اخيار ، مشتغل ، ا
توابيع ، لوامع ، استطاعت ، احباب ، مجتنب ، مكسب ، عيقوق ، مركب ، واثق ، 

شهي  اجاب ايجاد ، صلاي عام ، ورع و تركيباتي مانند كافي فقر ، كهف مظلوم ،
در زبان ادبي كه در مثنوي استفاده شده اند ناصرمعين ، قرص گردون  لطافت ،

  . معاصر متروكه تلقي ميشوند
آذربايجاني ه در زبان ادبي معاصر تركي كواژه هايي . اي منسوخهروه سوم واژه گ

تلبه كلماتي مانند . جاي خود را به واژه هاي ديگر داده اندو منسوخ هستند 
دون ، ) بسيار(، اوكوش ) بعد از(كرو ، ) خواب(، دوش ) محكم(قاتي ، ) مست(
) صحرا(، يازو ) صدا(، اون ) يمارب(، سايرو ) اشيا(، نسنه )در منزل(، اشيك )شب(
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،  ) فرمان، امر(، بويروغ ) بيرون(، دشره ) ناسزا گفت(، سوكدي ) چند(، قچ 
ماتي مانند قامو لديگر در زبان ادبي بكار نميروند و ك) به خدايش( تنكرسنه 

، )بسيار(، چوق ) سال(، يل ) ستاره(، يلدوز )كو(، قاني ) كجا(، قانده )همگي(
، ) روستا(كوي ، ) من(، بن ) اينقدر(، مونجه ) نه(، يوق )ش گرفتآت(ياقدي 
) مانند(، كبي ) جوي(آرق ، ) به او( ، آنكا ) او(، اول )اينها(، بولار) گرفت(دتدي 

   . به شكل و صورت ديگري مورد استفاده هستند) ديگر(، داخي 
  

  ويژگيهاي املايي نسخه دستنويس
 دستنويس داراي ويژگي نوشتاري. نيست متاسفانه نام كاتب دستنويس مشخص

  . است زير
پاره اي از كلمات دخيل فارسي و عربي براساس آواي گفتاري آن قيد شده  -

خورده جه ، )جگر(، جيگري  )تجار( ، توجار)دماغ(ديماغمي :  است مثل 
، )رئيس(، رايس  )بوستان(، بستان )فغان(، فيغان  )گستر(، عدل گوستر)خرد(

   .)نهبره(بيرهنه 
  . استفاده شده است» ك«از يك اشاره » ك«و » گ«براي نوشتن  -
در واژه هاي تركي طبق عرف از حرف » س «براي نشاندادن صوت ستبر  -

  . مانند صنكره ، صاغ ، صول. استفاده شده است» ص«
  . استفاده شده است» نك«نه از اشاره غ» ن«براي نشاندادن  -
، ساغي//ساقي ناقوس،//مثل ناقوص. ستواژه چندگونه ا يناملاي چند -

  جليسا//کليسا
اولدوز ( يلدوز : ضبط شده است مثل» ي«در ابتداي برخي كلمات تركي  -

 )اوزونه معاصر به معناي رودررو(، يوزينه ) معاصر
 املاي چند كلمه نادرست است كه ممكن است اشتباه كاتب باشد مانند عبس -

  ، )پذير( فرياد پزير، )  ذره(، زره ) عبث(
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نوشته شده است كه » ك«معاصر ميان دو حرف صدادار به شكل » ي«صداي  -
 سوكدي ، )söymək(سوكمك: تلفظ ميشده است مثل» گ«در آن زمان 

)söydi(  ،  اكلنميه )əklənməyə( ،  دكل)dəyil(  دوكوب ، )döyüb(  
  .كلمات مركب به صورت جدا نوشته شده اند -
ر اكثر موارد به بن واژه مي چسبند و در موارد اندكي د ي زبان تركيپسوندها -

بيشتر اينگونه كلمات . كه حالت استثنا را دارد پسوندها جدا نوشته شده اند
  .مثل خام لوق ، منسوخ لغين ، غره لوق ، يكرنگ لكه. دخيل هستند

قلدي، //اولماز ، قيلدي//اولمزدوشكل است مثل تركي املاي پاره اي از كلمات  -
قرون ادبي  وكه از خصوصيات نوشتاري  بله//داحي ، بيله// قمو، داخي// وقام

 . ميانه منتهي به قرن دهم هجري است

  
  اشعار رنجي ساختاري - فولوژيرويژگيهاي مو

نكته قابل توجه در اشعار راجي اينست كه در اشعار وي خصوصيت ساختاري 
ها مثل استفاده از گي قرن شانزدهم ميلادي رو به كاهش يافته و برخي ويژه

» كندو«تفاده از ضمير انعكاسي سبراي ضمير اول شخص جمع و ا» ز«عنصر 
ه گيهاي ساختاري زبان ادبي ژحالتهاي نادر و استثناء را دارد و از طرف ديگر وي

شعراي تركي نويس آذربايجاني  .ميلادي وجه قالب را پيدا ميكند 18-17قرن 
ميرعليشيرنوايي بوده و اعر سترگ ازبك هجري به شدت تحت تاثير شا 8- 9قرن 

حالتهاي دستوري ويژه زبان ازبكي ميانه يا زبان ادبي جغتايي را كه در آن زمان 
اين حالتها . زبان ادبي رايج آسياي ميانه بود را در اشعار خود استفاده ميكردند

در زبان هاي رايج روزمره بهيچوجه مورد استفاده نبود و تنها در زبان ادبي 
برخي از خصوصيات مورفولوژي اشعار رنجي به شرح زير . وشتاري بكار ميرفتن

  :  خلاصه ميشود
كلمات آهنگ لبي وجه  در پسوند 9- 10با توجه به خصوييات لهجه اي قرن -1

اولا در آن سالها زبان  ؛نشان ميدهدحالت را اين خصوصيت دو . قالب را دارد
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و در اين  ، لهجه تبريز است بوده استادبي تحت تاثير قوي لهجه قالب كه همانا 
، (etdüm) ، ايتدوم(gətürdi) كتوردي:  مثل لهجه آهنگ لبي پركارتر است

 ، ويردوم(qıldum) ، قلدوم(qılub) قلوب، (gidürmiş) كيدورمش
(verdüm)ديدوم ، (dedüm) ، ايدوم(edüm) ايلمدوك ،(eyləmədün) ،

، دكلدور (dəgüşdi)ي ، دكوشد(bilürsən)، بلورسن (edür)ايدور 
(dəgüldür) قالوب ،(qalub) مرادنكوز ،(muradunuz) ندور ،(nədur)  ،

دوم اينكه ويژه گيهاي لهجه غربي تركي اذري شامل بخشهاي شماخي و باكو را 
  .در خود منعكس ميكندنيز 
» ن«در برخي واژه ها در حالت مفعولي قبل از پسوند حالت مفعولي عنصر  -2

 مثل  .مختوم به بيصدا افزوده ميشود در واژه هاي

  ويردي آيه ويردي آيه ضيانيخورشيد خورشيد 
  ويردي آلدي ناقوس اورادني

   يار و باني محرم خنزيرني
  قيلدي كفره تبديل اسلامني

را در واژه هاييكه در حالت منسوبيت در جايگاه » ن«افزوده شدن عنصر  -3
 :مثل .هستند نيز مشاهده ميشود مفعول قرار ميگيرند و مختوم به حرف بيصدا

  هبا كونم پريشان دينمني
  پرست ايلمشم مونجه زمان كردگارمني
  بلند آوازه ايله ايله صوتمني
  بر نوع المدن آلدي اول ترسا بيچه دينمني

  حسادت قلدي دل سودا بني سودامنيجمله 
 كوتاه  سوزمنيدرج ايله ديدوم 

امت و سمت را نشان ميدهد كه استق) يؤنلوك حال(در حالت مفعولي  -4
 ،پسوند در زبانهاي تركي اويغورياين . تاثيرات زبان جغتايي مشاهده ميشود

قپچاقي و جغتايي استفاده ميشود و در ادبيات تركي آذري پس از آفرينشهاي 
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در محاورات روزمره . رايج شددر زبان ادبي عليشيرنوايي و در اثر تاثير قوي وي 
. بكار رفته است  » ه«، »آ«به جاي » غه «؛»غا«ن واژه ها در اي. رايج نبوده است

  :مثل 
  ذي النار اولدي     بوينمغهبوي مشكين كاكلي 

  برسيه آينه سالدي زلف كافرسا مني
  اسباب و متاع و در و مكنون     گرگ يوك ايله آلتون       مهرمغه

  لماقاوزين فسانه قي اللرغه        شيطانه اويوب بو كويه گلمك     
براي نشان دادن دوم شخص جمع كه در » سيز« و » يز« استفاده از پسوند  -5

  .ميباشد» سينيز«زبان ادبي معاصر 
  ريش قلمكزسيز جانلري غمده            بلمش   ....         ........تقدير

  ادراكله عقل و فهم و رايت              كه زياده دور بلاغت    ديرسيز
  كيم مونده سيزك مرادنكوز نه      ه آدنكوز نه ديدي سويل كيم سيز

  دن خبرسيزتانـوال زمــاح              نديرسيزاي نفسه غرور ايدن 
نيز بصورت موازي » بن«از شكل » من«براي ضمير اول شخص علاوه بر  -6

اين حالت تا سده گذشته تنها در زبان ادبي مورد استفاده .  استفاده شده است
مورد » بنمله«بار  1و » بني«بار  6، » بن«بار  2نظومه رنجي در م. بوده است

  .وجه قالب ميباشد» م«استفاده قرار گرفته و 
  حال ايله بو قيل و قالنك آلدم     جمله ويروب خيالنك آلدوم  بن

  يكرنگ         صاف اولا بو يولده قالميه ژنگ بنملهتا كيم اولاسن 
  رمسني رسوا اولو بنداخي ترك ايلمزين 

  داخي ترسا اولورم منسنكه ترسا بيچه سن 
  ايناندور بنيو دقت ايله ـمصحفي اوزنك سال اوده ياندور           ب

استفاده شده » ز«براي ضمير اول شخص جمع در حالت خبري از عنصر  -7
ميلادي بكار ميرفت سپس در زبان تركي  18تا اوايل قرن  اين عنصر.  است
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تركي آذربايجاني در زبان ادبي . د ادامه داده استاستانبولي به موجوديت خو
  . جايگزين آن شده است» ك«معاصر 

  سنكله بيز هم اولوروز ترسا   دوتدنك بو طريق چونكه محكم      
اين . استفاده شده است » اولار«براي ضمير سوم شخص جمع از شكل  -8

  . اشدميب»  ن«با افزودن عنصر » اونلار«ضمير در زبان ادبي معاصر 
  رضاي رحمان اولارهرحمت نظريله فضل يزدان              روزي 

 ايدر كفايت               هم جمله مهاجرين و انصار اولارهبو مدح  

ميباشد و در هنگام صرف در » او«ضمير سوم شخص مفرد در حالت فاعلي  -9
‹ اوندا ، آنكا ‹ اوندان ، آنده ‹ مثل آندن. تبديل ميشود» آ«به » او«ساير حالتها 

  .اونو ‹ اونونلا، آني‹ اونا، آنكله
  اوله نشأت اندنزينت          بزم اهلنه  آنكااشعار ايله ويردوم 

  كه نيجه دور احوال آننكسورديلر شيخه بربر احوال      بلديلر 
  قيلدي عاجز كلهننآاسلامي       ويردي معجز  نكاآعيسي مگر 

كه » كنداوز«است و تنها در يك مورد از » زاو«در همه جا ضمير انعكاسي  -10
  . است استفاده شده است» اوز«و » كندي«تركيبي از 

  يولده سولر ايدي      كونكليني موننكله اولر ايدي كنداوزينه
براي بيان » وي«نشاندادن مالكيت در ضماير ملكي در يك مورد از براي  -11

جه جنوبي بر زبان ادبي و اين حالت تاثير له. دوم شخص استفاده شده است 
  .  خصوصا لهجه تبريز را نشان ميدهد

  اولمه ترسا دينكويترك ايتمه  
» دورور«براي ضمير سوم شخص مفرد در حالت خبري از عنصر  قديمي  -12

  .  استفاده شده است
  بو ايش مطلق تقديره دورور       يوق مونكا نصيحت ايله امكان

  خنزيرنكي تاني اول خبردار      بو نفس مردار     خنزير دورور 
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استفاده » بو«در حالت فاعلي تنها از براي نشاندادن ضمير اشاره به نزديك  -13
در اشعار . به صورت موازي استفاده شده است» مو«شده و در ساير حالتها از 

. برميخوريم) بار 1(، موننكله )بار2(،مونكا ) بار1(، مونده)بار5(رنجي به مونجه 
را بكار » بو«بار  124وي . ادبي معاصر كليه اين حالتها منسوخ ميباشند در زبان

  .برده است
  تاثيرينه قابل اولمادي پير          كه نصيحت اتدي بربر مونجه
  اولمازدي نگار هيچ خبردار         كه ايدردي آه ايله زار مونجه

  سيزك مرادنكوز نه موندهكيم يم سيز ديدي سويله آدنكوز نه  ك
  اولر ايدي موننكلهنداوزينه يولده سولر ايدي          كونكليني ك

و در حالت » بو«براي نشاندادن ضمير اشاره به دور در حالت فاعلي تنها از  -14
كه در زبان ادبي معاصر رايج » ن«بدون استفاده از عنصر » بولار«جمع آن از 

  . است  استفاده شده است
  سوكدي وافر بولاريقاخيدي      الي اشتدي اول مجاور      حبو 

  نه جانوردور بولارمن هانديم و بو ير نه يردور            چورمده 
از شكل قديمتر استفاده شده  و ضماير سئوالي  براي نشاندادن ضماير معين -15

مورد استفاده » هامي«تبديل شده و » ه«به » ق «در زبان ادبي معاصر . است
  . است

  نار و نور سندن قمو ن                  ظاهركاشانة حق ظهور سند
  گيتدي استطاعت قموالدن               قالمادي تننده تاب و طاقت  

  يار و يولداش        قلدي بو يوخوني اكلره فاش قاموجمع ايلدي 
  عقل و دين و دل خاني ادراك و فضل صبر اوكوش

  قلدي بري اول شوخ بي همتا مني قامودن
  . ندادن كميت غيرمشخص از واژه هاي منسوخ استفاده شده استبراي نشا -16

  اوكوش عقل و دين و دل خاني ادراك و فضل صبر
  قامودن قلدي بري اول شوخ بي همتا مني



  ملا جمال رنجي

 

٢٠ 

استفاده ، و ساير الم  -،كل –براي نشاندادن وجه امري فعل از پسوندهاي  -17
  . شده است
  كه چخمدن جان لاييماومنكا ايمدي عرض ايمان         يكرنگ  قلكل

  منكا ساقي ينكدن جام          مي ينكله كلدي ينكي ايام  ايام ويركل
  اول گدايه كلسونقيز چونكه اشتدي بو حكايه           سولنك ديدي 

  ايله ايله صوتمني بلند آوازه            ايله ايلهديماغمي تر و تازه 
  دوننكوزله حرم سارو سيز جم           من چكيم بو درد  يلقوز  قوي
  تا عشق ايله مست ايدم جهاني              ايمدي منكا مي  مغاني  ور

 اقرار ايده لومدينمزه كلمز ايسه اول يار                   ترسا لغه بيز 

  بيز اونكا بربر اولالوميكرنگ ايسه داخي ياره اول پير          يكرنگ 
از بيلمك + آ تصريف افعال بجاي استفاده از براي نشاندادن وجه توانايي در  -18

  .آن استفاده شده است موفولوژيك گونه 
  داخي شكيبا اولامممن بعد من و بو كوي ترسا           سنسز 

 » صنكره«موازي با شكل رايج آن اشكال قديمي و منسوخ ادات مثل كرو  -19
كاملا از زبان  10 منسوخ كه در اواخر قرن) قوشما(استفاده از برخي از ادات و 

  .اوزکه بيله ، ساويه، سارو ،  ادبي كنار گذارده شده اند مثل 

  قبر فكرين اي پير        ترك ايت بو هوا و عشق تاثير كروشمدن      
  رسوا  بيلهشيخ حرم اوله             بيز قانده و قانده كوي ترسا

  جمله يارانافغانه كتوردي              ديدي قلدي آه  افغان  بيله
  فغان ها و هوده بيلهديرلر نيچه كون سني بو كوده             ها 

  ايله چاره ايمدي بلهرحم ايت مني دلفكاره ايمدي              وصلنك       
  قوشولدي ياران                ارمن صارويه دوزلدي ياران بلهانكله 

  له بو ايكي جهانينشيخه ويردي جانين          بل جان اي بلهحسرت     
  راه ساروبر كيجه سيرده كوردي اول شاه          دوشدي آنكا روم ايلي        

  وارمش         بت لرينه انده سجده قلمش ساروبر ارمني كوي 
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  قلدي شيخ چون عزم        اخلاص ايله قيلدي نيت جزم سارويهروم 
  انه خانهاولديلر روانه          اول كشور گزدي خ سارويهروم 

  يوق كس اوزگهسن و سندن  سن سن ازل و ابد همين بس       برسن
       عشاق بلكيم طاق ابروي حبيب لةقب

  ر قدس قلمه اختيارگر حرم گ اوزگهاوندن 
و سپس به » خ«ا به دابت» ق«در زبان ادبي و در پاره اي از واژه ها صداي  -20
بكار » ه«ادبي معاصر با  تبديل شده است و كليه آن واژه ها در زبان» ه«

چوق ، باق ، فعال ميباشد مثل كلمات » ق«در زبان اشعار رنجي گونه . ميروند
چوخ باخ ، كه در زبان ادبي معاصر به صورت  قمو ، قامو ، قانده ، قامودن ، قاني 

   .هامي ، هاردا ، هاميدان ، هاني بكار ميروند ،
زبان ادبي رايج نيست مفهوم شرط ، مصدر كه امروزه در + تركيباتي مانند آ -21

  .الزام ، خبر و استمرار را ميرساند
  حيران قالدي باقهصورت كـبي            چون صوت سوزين اشيتدي صنعان

  يردنك اي شاهگچون هنگ طريقه 
  .بيزه ده اول راه ورگايده ارشاد    

 
  

  هي علمداريافيروز رف
  1390تهران 





 

 

  
  
  
  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
 ستعيننبه  و

  
 

 Ey cövhəri hüsni eşqə bir kan             كان اي جوهر حسن عشقه بر

  Kanidən olur cahana ehsan                  كانكدن اولور جهانه احسان

اصنعانه بهانه سيله رب                                Səna bəhanəsiylə rəbba 

 Övsafi cəmilin etdim inşa                اوصاف جميلنك ايتدوم انشا

 Sənanə düşər gəhi bir əxgər               1صنعانه دوشر گهي بر اخگر

  Orta rəvan ilə Ərmənistan                      ارمنيستان  2نكلهآرو اورتا 

 Kimyagər idi məgər bu tərsa                   ترسا وب ركر ايدي مكميايك

  Izhara gətirdi kani məna                        وردي كان معنااظهاره كت

  Küfr içrə bir afət oldu zahir              كفر ايچره بر آفت اولدي ظاهر

  İslama düşürdü şurü qovqa                   شور غوغا 3اسلامه دوشردي

  müstəirəm Məqsudi zəmiri                       5مستعيرم 4مقصود ضمير

  Sənsən həmin zi şeyxu tərsa                سن سن همين ز شيخ و ترسا

  Ey əlyəqi həmdü əzəmü şən            حمد و اعظم و شان 6اليق اي

                                                 
  . قافيييه گؤره دوغرودور إليازمادا يوخدور. اوخوموش» əxkran«جمشيدوف بو سؤزو.  ١
  .روان قديم آددير. روان ايله دئمکدير.  ٢
  دوشوردی سالماق معناسيندا.  ٣
  بير شئيين داخيلی معناسی- ٣اورک ؛  -٢ايچ ، باطين ؛  - ١.  ٤
  بورج و عاريه ائدن.  ٥
  لاييق سؤزوندندير شاييسته.  ٦
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  Müstovcibi xidməti hər insan                مستوجب خدمت هر انسان

 əfzun Ey şakiri lütf nemə                     اي شاكر لطف نعمت افزون

 Ey sabiri qəhrə rahət əfyun                  افيوناي صابر  قهره راحت 

 Ey ərzəqi ictinasi anam                              ارزق اجتناس  آنام  اي

  Bi meyl miyani küfru islam                   بي  ميل ميان كفر و اسلام

 Ey xaliqi xəlq xəlqə pünhan                    نهاناي خالق خلق  خلقه پ

  Bieynü əyan səndən əyan                    بي عين و عيان سندن اعيان

 Ey rasimi rəmzü kilki təqdir                  اي راسم رمز و كلك تقدير

  Təqdiri həmin nə rəyi tədbir                    تقدير همين نه  راي تدبير

 Ey hamiyi hər zəlilü müztər                    اي حامي هر ذليل مضطر

  Müstəhkəmi ədli rüzi məhşər                 مستحكم عدل روز محشر

  Ey şafiyi hər mərizü müstəqm          اي شافي هر مريض و  مستقم

  Zati mütəal , şəni məzəm                           ذاتي متعال شاني معظم

 Ey kafiyi fəqrü kəhfi-məzlum               اي كافي فقر و كهف مظلوم

  .Müstəzhəri rəmzi sirri məktum               مكتوم ررمز س 1مستظهر

 Ey alimi hər zəmiri məknun                   اي عالم  هر ضمير مكنون

  .Bimislü münəzzeh əz çevü çun           بي مثل و منزه از چه و چون

 Ey maliki mülki hər məmalik                      ملك هر ممالكمالك اي 

  .Sən baqiyi , külli şey halik                    2ي كل شئي هالكقسن با

 Sənsən əzəlü əbəd həmin bəs               سن سن ازل و ابد همين بس

 Birsən sənü səndən özgə yoq   يوق كس هكسن و سندن اوز برسن

kəs  

                                                 
  آچار ، سؤيلين ، ايظھار ائدن . ١
  آرادان گئدنلر ، ھلاک اولان .  ٢
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 qalmışlara nasiri-müin ol                          قالمشلره ناصر معين  اول

  Fəryadpəziri müztərin ol                           مضطرين اول 1فرياد پزير

****** 

 Ey laleyi rövzeyi risalət                                  روضة رسالت ةاي لال

  Ey gülbini gülşəni lətafət                                 لشن لطافتكلبن كاي 

 .Ey bülbəşərə əsasü bünyad                     اي بوالبشره اساس و بنياد

  .Sən taci rüsul icabi-icad                            سن تاج رسل اجاب ايجاد

 .Mənşə sənü kainatə məqsəd                    كايناته مقصد منشاء سن و

  Həm məzhəri mənşəati hər cəd                    هر جد تĤمنش مظهرهم 

 Məbdə sənü ənbiyayə miad                         مبداء سن و انبيايه ميعاد

  Mürşid sənü ovliyayə ustad                   مرشيد سن و اوليايه اوستاد

 Adəm sənin ilə məxtum, məxtum         آدم سننك ايله مختوم مختوم

  .Əşya sənin ilə oldu mövsum               سومواشيا سننك ايله اولدي م

 ,Sən məzhəri zati kibriyasən                      مظهر ذات كبرياسن سن

  .Sən mədəni gövhəri xudasən                      وهر خداسنكسن معدن 

 ,Kaşaneyi həq zühür səndən                        حق ظهور سندن ةكاشان

  .Zahir qamu naru nur səndən                    ظاهر قمو نار و نور سندن

 ,Olgil bu dili nigarə məhrəm                       اولكل بو دل فكاره مرهم

  .Üqbadə şəfiyyü rəhnəma həm                    يع و رهنما همعقباده شف

******  
 Ol mədəni fəzli çar yarın                       2اول معدن فضل چار يارنك

                                                 
  اولماليدير» فريادپذير«بو سؤز  .اوخوموش» fərhaduəziri«جمشيدوف بو سؤزو .  ١
  يولداشلارين چاره سی: چار يارنک.  ٢
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  Seddiqü ətiqi yari qarın                            1صديق و عتيق يار غارنك

 Ol şahidi rahi qabi qövsiyn                        او شاهد راه قاب  قوسين

  Ol yədi rəfiqi sani əsnin                               اول يد رفيق ثاني اثنين

 Ol dinə müinü şərə rəhbər                        اول دينه معين شرعه رهبر

  Ol sədrnişinü ədlgöstər                        وستركاول صدرنشين و عدل 

 Ehkami nizami ədlə faruq                           2احكام نظام عدله فاروق

  Ədlinə anın xilaf zənn                            عدلينه آننك خلاف ظن يوق

 ,Ol mülki həyayə sədri təşrif               صدر تشريف 3اول ملك حيايه

  .Ehkami kəlamə verdi təlif                       احكام كلامه ويردي تاليف

 ,Ol valiyi kişvəri səxavət                            اول والي كشور سخاوت

  .Sərdəftəri xeyli işticaət                               سردفتر خيل اشتجاعت

 Ol heydəri həqq, vəsiyyi Əhməd               اول حيدر حق وصي احمد

  .Ovsafina yox qiyasü ya hədd                 نه يوق قياس و يا حداوصاف

 ,Hər biri bir əxtəri hidayət                             هر بري بر اختر هدايت

  .Bu mədh olara edər kifayət                      بو مدح  اولاره ايدر كفايت

 ,Həm cümlə mühacirinü ənsar                 هم جمله مهاجرين و انصار

  .Həm tabeyi ruzi həşri əxyar                     5اخيار 4شرحهم تابع روز 

 ,Rəhmət nəzərilə fəzli yəzdan                   رحمت نظريله فضل يزدان

  .Ruzi olara rizayi rəhman                       روزي اولاره رضاي رحمان

                                                 
  ماغارادا اولانلارين يارديمجيسی: يار غارنک.  ١
  بيريندن فرقلنديرن-بير: فاروق.  ٢
  لی ، ياشايان، وار اولانجان.  ٣
  قيامت گونو: روز حشر.  ٤
  ياخشيليق ائدنلر ، خئر ايشلره مئل ائدنلر.  ٥
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******  
 Bir gün ki, bahari feyzi- novruz              كه بهار فيض نوروز كونبر

  Qılmışdı cəhani gülşən əfruz                  لشن افروزكمشدي جهاني لق

 Ayineyi dəhrdən gedib jəng                       1كنژدهردن كيدوب  ةآين

  Vermişdi cəhanə lalədən rəng              كويرمشدي جهانه لاله دن رن

 Ətfali nəbati bağü bostan                             ات باغ و بستانباطفال ن

 Geymişdi təninə səbz qaftan                       كيمشدي تنينه سبز قفتان

 Əhnadələrə nəbati əşcar                               اشجار 3نباتي 2احنادلره

  Geydirmiş idi külahi ənvar                        ي كلاه انواركيدورمش ايد

 ,Rəbbinə qılıb fiöan bülbül                             ربينه قلوب فيغان بلبل

  .Açmışdı duası xardən gül                     لكآچمشدي دعاسي خاردن 

 ,Bağ olmuş idi bəliği rəhman                رحمان 4اولمش ايدي بليغ باغ

  .dağ olmuş idi dürri gülüstan              لستانك 5داغ اولمش ايدي دري

 ,Mən tilbəvü məsti laübali                             من تلبه و مست لاابالي

  .Fikrim nə cəhan, nə mülkü mali           يفكرم نه جهان نه ملك و مال

 ,Nəfsim məni bir xəyalə salmış               ه سالمشمني بر خيالنفسم 

  .Bir məşğəleyi mühalə salmış                    محاله سالمش 6ةبر مشغل

 ,Mən müştəqilü qəziyyə müşkil                من مشتغل و قضيه مشكل

  .Həq edə məgər hüsuli qabil                    ر حصولي قابلكحق ايده م

                                                 
  .دئمکدير» پاس«أسکی فارس سؤزو .  ١
  .معناسيندادير» چؤوره« ، »يؤزه- يان«أسکی عرب سؤزودر .  ٢
  آغ رنگی .  ٣
  گؤزل سؤز ، گؤزلليک.  ٤
  اينجی ، مورواری.  ٥
  ايش ، مشغولييت.  ٦
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 ,Ol fikrdə cuşə gəlidi canım                  لدي جانمكاول فكرده جوشه 

  .Göftarə gətirdi xoş zəbanım                  توردي خوش زبانمكفتاره ك

 ,Söylərdim özüm bəzi əşar                  سويلردم اوزوم بعضي اشعار

  .Olmaz olur hərzə-hərzə göftar            فتاركاولماز اولور هرزه هرزه 

 ,Əlca ilə etdi bəzi yaran                         ايله ايتدي بعضي ياران 1الجا

  .Söylə bizə şeri Şeyx Sənan                 سويله بيزه شعر شيخ صنعان

 ,Gördüm ki, Əcəmdə nəzmi təkrar          كوردم كه عجمده نظم تكرار

  .Ətrakkə yoq vəli bu göftar                      2فتاركبو اتراكده يوق ولي 

 ,Türkilə demək iradə qıldım                    موترك ايله ديمك اراده  قلد

  .Bir neçə yerin ziyadə qıldım                     موبر نيچه يرين زياده قلد

 ,Əşar ilə verdim ana zinət                     اشعار ايله ويردوم آنكا زينت

  .Bəzm əhlinə ondan ola nəşət                   3تأبزم اهلنه اندن اوله نش

 ,Dürc ilə dedim sözümnü kutah         ايله ديدوم سوزمني كوتاه 4درج

  .Ancaq deyim isteyin billah                   ن بااللهــم استعيــق ديـــانج

******  
 ,Peymaneyi- dəhr , piri-ustad                 در اوستاـر پيـــه دهــپيمان

  .Qılmış bu hekayə boylə bünyad             5قلمش بو حكايه بويله بنياد

 ,Şeyx idi Hərəmdə Şeyx Sənan           شيخ ايدي حرمده شيخ صنعان

  .Vermişdi hərəmdə əlli il can             ويرمشدي حرمده اللي ايل جان

                                                 
  ايستمک، خاھيش ائتمک: ايستک ، خاھيش ؛ الجا ايتمک .  ١
  شعير ، أثر ، سؤز.  ٢
  سئوينج ، شأنليک.  ٣
  باھالی داشلار ، جواھير، جواھير سانديقچاسی.  ٤
  ياراتماق ، دوزلتمک: بنياد قلماق .  ٥



  شيخ صنعان و ترسا قيزي

 

٢٩ 

 ,Hər fənndə idi dəqayiq əhli                       1هر فنده ايدي دقايق اهلي

  .Əsrarə həmin həqayiq əhli                        اسراره همين حقايق اهلي

 ,Bir mədəni elm, kənzi-əxbar                       اخبار 2بر معدن علم كنز

  .Təsnifi-ülumə həm xəbərdar                     ارتصنيف علومه هم خبرد

 ,Bir mürşidi-din, şərə rəhbər                     بر مرشد دين شرعه رهبر

  .Şər içrə neçə kitab əzbər                        شرع ايچره نيچه كتاب ازبر

 ,Qariyü kəlami-həqə hafiz                           قاري و كلامه حقه حافظ

  .Hökmü neçə dəlilə nafiz                                 حكمي نيچه دليله نافذ
 ,Dörd yüz müridi cümlə fazil                 دورت يوز مريد جمله فاضل

  .Ərbabi-kəmal,fəzili-qabil                            ارباب كمال فضل قابل
 ,Ədnasi edərdi seyri-lahut                     وتلاه ي سيردايدر 3ادناسي

  .Tovqiyi-mülukə nami məsbut                   ملوكه نامي مثبوت 4توقيع

 ,Qılmışdı hərəmdə əlli bir həc                 قلمشدي حرمده اللي بر حج

  .Ömrə demiyim ki, neçə bir qəç                عمره ديميم كه نيچه بر قچ

  ,Bir şeyx idi kim, əlimü kamil            و كامل 5بر شيخ ايدي كيم عليم

  .İrşadi anın cəhanə şamil                          ارشادي آننك جهانه شامل

 ,Həm Rum arasında , həm Şam                   هم روم اراسنده هم شام

  .Eldə adı bəllü Şeyx-ül-islam                   و شيخ  اسلامايلده آدي بلّ

 ,Ömrün desə yüz yaşında bir pir        پير يوز ياشنده بر هعمرين ديس

                                                 
  چوخ دقيق بيلن ، ياخشی بيلن: دقايق اھلی.  ١
  گنجينه ، حزانه.  ٢
  ن بالاجاسیأن آشاغاسی، أ.  ٣
  شاھلارين موھورو، شاھلارين بويروغو، دؤلت أمرلری.  ٤
  بيليگلی ، ساوادلی ، عاليم.  ٥



  ملا جمال رنجي

 

٣٠

  .Hikmətdə, nəzərdə əhli-tədbir                    ظرده اهل تدبيرنحكمتده 

  ,Təqdiri gör imdi kirdigarın                 تقديري كور ايمدي كردكارنك

  .Əhvali nə oldu ol fikarın                      لي نه اولدي اول فكارنكاحوا

 ,Bir kecə seyridə gördü ol şah          بر كيجه سيرده كوردي اول شاه

  .Düşdü ona Rum eli sarı rah             وشدي آنكا روم ايلي سارو راهد

 ,Bir erməni köyü sarı varmış                 بر ارمني كوي سارو وارمش

  .Bütlərinə onda səcdə qılmış                     بت لرينه انده سجده قلمش

 ,Yuxudan oyandı oldu məhzun          يوخيدن اوياندي اولدي محزون

  .Qıldı bu xəyal onu digərgun                 ركونكيلدي بو خيال آني ديق

 ,Qüsl eylədi , girdi xəlvətə ol               يردي خلوته اولكغسل ايلدي 

  .Oldu danadək duayə məşqul                 ك دعايه مشغولددي داكااول

  ,Şeytan məni gör nə halə salmış     سالمشنه حاله  شيطان مني كور

  .Cilavımı xoş əlinə amış                          جلاويمي خوش الينه آلمش

 ,İkinci kecə yenə o şəhbaz                       ي كيجه ينه او شهبازايكينج

  .Qılmış yenə ol məkanə pərvaz                 قلمش ينه اول مكانه پرواز

 ,əvvəl Görmüş necə görmüş١                 ل◌ّ كورمش نيجه كورمش او

 .Kim bir büt önündə bağlamış əl            بت اوكنده باغلمش ال كيم بر

 ,Durdu yuxudan oyandı ol pir          دوردي يوخودن اوياندي اول پير
  .qayət oldu təqyir Bu halinə٢                  بو حالينه غايت اولدي تغيير

  ?Bu nə əcəb işdir ey xudavənd              بو نه عجب ايشدر اي خداوند

  .Şeytanəmi oldu nəfs peyvənd              مي اولدي نفس پيوندشيطانه 

                                                 
  .أليازمادا يوخدور. سؤزونو علاوه ائديبدير» ايدی«جمشيدوف بورادا .  ١
  .اوخوموشدور» حالتنه«جمشيدوف بورسؤزو .  ٢



  شيخ صنعان و ترسا قيزي

 

٣١ 

 ,Şeytan mənə dəst buldu buyun         يونشيطان منكا دست بولدي بو

  .Qıldı məni beylə xaru məhzun             قلدي مني بيله خار و محزون

  ,Adicə vüzui qıldı təcdid                        عاديجه وضوي قلدي تجديد

  .Təkid ilə qıldı tövbə töhid                     قيلدي توبه  توحيد تاكيد ايله

 ,Üçücü gecə yuxuya vardı                    اوچنجي كيجه يوخويه واردي

  .Yuxuda yenə o kuyə vardı                      يوخوده ينه او كويه واردي

 ,Qıldı bütə səcdə ol şahi-din                 قلدي بته سجده اول شاه دين

  .Tərsa dinin ona qıldı təyin                      ترسا دينين انكا قلدي تعيين

  ,Bağladı belinə zündü zünnar                  ار◌ّ نـباغلادي بلينه زند و ز

  .Tərsalığa qıldı dərdəm iqrar                    1ترسالغه قلدي دردم اقرار

 ,gəldi Yuxudan oyandı halə٢                  لديكاوياندي حاله يوخودن 

  .Başına dögüb fəğanə gəldi                      لديكانه غباشينه دوكوب ف

  ,Qalmadı tənində tabü taqət                      قالمدي تنينده تاب و طاقت

  .Uçqundu əlindən istitaət                       3قوندي الندن استطاعت چاو

  ,Cəm eylədi qamu yarü yoldaş             جمع ايلدي قامو يار و يولداش

  .Qıldı bu yuxunu onlara faş                    قلدي بو يوخوني اكلره فاش

 ?Aydır: nə deyirsz uc bu halı               يايدور نه ديرسيز اوج بو حال

  .Bir şöbədən degil bu xalı                        و خاليدن دكل ببر شعبده 

 ,Düşdü səfərim diyari-Rumə                      دوشدي سفرم ديار رومه

  ?Nə çarə daxi bu nəfsi şümə                 نه چاره داخي بو نفس شومه

 ,Yaran dedilər ki, ey hünərvər                   ياران ديديلر كه اي هنرور

                                                 
  .علاوه ائديبدير” اظھار“يندا أليازمادا  اظھار يازيليب و سونرا اوستونه خط چكيب آلت.  ١
  .اوخوموشدور» جانه«جمشيدوف بورسؤزو .  ٢
  اجاريق بگوج ، .  ٣



  ملا جمال رنجي

 

٣٢

  .Şeytanı özünə qılma rəhbər                        شيطاني اوزكا قلما رهبر

 ,Şeytani olur çoxu bu əhval               شيطاني اولور چوخي بو احوال

  .Yüz vermə bu halə, etmə iqbal            يوز ويرمه بو حاله ايتمه اقبال

 ,Qıldı neçə cəhd şeyxi-fazil                    قيلدي نيجه جهد شيخ فاضل

  .Tərk eyləyə bu xəyali batil                         ترك ايليه بو خيالي باطل

 ,Var idi qədərdə böylə yazu                      وار ايدي قدرده بويله يازو

  ?Yazunı bozarmı zuri-bazu                      يازوني بوزارمي زور بازو

  ,Rum saruya qıldı şeyx çün əzm     روم سارويه قلدي شيخ چون عزم

  .İxlas ilə qıldı niyyəti-cəzm                    اخلاص ايله قيلدي نيت جزم

 ,Hər necə dedilər olmadı çar                  هر نيجه ديديلر اولمادي چار

  .Yol yarağı qıldı çarü naçar               ناچار يول يراغي قيلدي چار و

  ,Şeyx böylə buyurdu cümlə əshab    شيخ بويله بيوردي جمله اصحاب

  .Qalxub gedə cümlə yari-əhbab           1قالخوب كيده جمله يار احباب

******  
 .Saqi gətir imdi şürbi-şirin              كتور امدي شرب شيرين 2ساغي

  .Dövranə gətir bu çərxi dəhrin                چرخ دهرين دورانه كتور بو

 ,Yuxudan oyat bu fovci-qəddar              غدار جيوخودان اويات بو فو

  .Qıl şöbədəbazi löbət izhar                       قيل شعبده باز لعبت اظهار

 ,Daim bu nizama ver təqrir                       دايم بو نظامه ويرمه تقرير

  .Qıl dövri-zəmanə seyri-təqyir                   قيل دور زمانه سير تغيير

 ,Gəh eşq meyindən eylə sərxoş            ه عشق مييندن ايله سرخوشك

                                                 
  . احباب اولماليدير-يولداشلار ، ياخينلار؛ بو سؤز مورکبدير و يازيليشی يار.  ١
  .أليازمادا ايملاسی بئله دير.  ٢



  شيخ صنعان و ترسا قيزي

 

٣٣ 

  .Gah eylə şürübi-əql ilə huş                 ه ايله شروب عقل ايله هوشاك

  ,Gəh şeyxi zəmanə ol cəhanə                      ه شيخ زمانه اول جهانهك
  .Gəh məsti şərabi-cavidanə                          ه مست شراب جاودانهك

 ,Gəh məscidi dut gəhi kəlisa                 هي كليسا كه مسجدي دوت ك

  .Gəh şeyxlıq eylə, gahi tərsa                     اهي ترساكايله  شيخ لغ هك

 ,Çün dövri-zəmanə münqəlibdir                 چون دور زمانه منقلبدور

  .Andan hünər əhli müctənibdur                  1ندن هنر اهلي مجتنبدورآ

  ,Ol piri-müğani-qissə pərdaz                      ه پردازصاول پير مغان ق
  .Bu qissəni böylə qıldı ağaz                   بو قصه ني بويله قيلدي آغاز

  ,Çün qıldı səfər yarağın ol pir           چون قيلدي سفر يراغين اول پير

  .Əncamnı qıldı böylə tədbir                       انجامني قيلدي بويله تدبير

 ,Var idi müridlər içrə bir şah               وار ايدي مريدلر ايچره بر شاه

  .Bu cəmiyyətə qəbuli-dərkah                         اهكبو جمعيته قبول در

 ,Kəbədə xəlifə tikdi anı                                  كعبده خليفه تكدي آني

  .Ta qoymaya xalı öz məkanı                     مكاني 2تا قويميه خالي اوز

 ,Uydurdu özünə qeyri əshab                 اويدوردي اوزينه غيراصحاب

  .Əncüm ilə seyr qıldı məhtab                 ايله سير قيلدي مهتاب 3انجم

  ,Rum saruya oldular rəvanə                      روم سارويه اولديلر روان
  .Ol kişvəri gəzdi xanə-xanə                    زدي خانه خانهكاول كشور 

 ,Hər mənzilə kim varırdı ol pir           ر منزله كيم واروردي اول پيره

 .Duş himmətilə bulurdı bir pir             دوش همت ايله بلوردي بر پير

                                                 
  اوزاق دوشمک ، يان گزمک ، ايجتيناب اتمک.  ١
  .اوخوموشدور» اول«و جمشيدوف بو سؤز.  ٢
  اولدوز.  ٣



  ملا جمال رنجي

 

٣٤

 ,Rum ölkəsinin diyari ol yar               روم اولكه سنك دياري اول يار

  .Seyr eylədi cümlə müştərivar               سير ايلدي جمله مشتري وار

 ,Bir nahiyəyə irişdi ol şah                     بر ناحييه ايريشدي اول شاه 

  .Varı o diyarın idi gümrah                     1مراهكواري او ديارنك ايدي 

 ,Var idi o yerdə bir qəsicə                  2وار ايدي او يرده  بر قصيجه

  .Tərsa arasında xoş nəsicə                      ده خوش نسيجهترسا اراسن

 ,Vəsfi gözəlü cəmən havali                     وصفي كوزل و چمن هوالي

  .Fərxəndə məkanü qəsri- ali                      فرخنده مكان و قصر عالي

 ,Bir xırdaca şəhr xoşca mənzil        بر خورده جه شهر خوشجه منزل

  .Mərdümləri sadə, xoşdil                   مردم لري ساده طبع خوش دل

 ,Bir ali nəsəb içində vali                           بر عالي نسب ايچينده والي

  .Zülmündən anın cahani xali                      ظلمندن اننك جهاني خالي

  .Yoq idi cahanda nəsli-peyvənd             يوق ايدي جهانده نسل پيوند

  .Bir danə fərzən, özgə fərzənd                  ه فرزندكبر دانه فرزند اوز

 ,ney qız ki, bəlkə nəsli İsa                        ني قيز كه بلكه نسل عيسي

  .Tərsa vəli gör ki, necə tərsa                 ترسا ولي كور كه نيجه ترسا

  ,Bir qəddi büləndü qaməti xub                  بر قدي بلند و قامتي خوب

  .Məhbub vəli ki, necə məhbub              محبوب ولي كه نيجه محبوب

 ,Tərsa beçə demə, bəlkə hüri                  چه ديمه بلكه حورييترسا ب

  .Hüri , vəli gör ki, necə hüri              حوري ولي كور كه نيجه حوري

 ,Xubluq ana verib sani-züleyxa       زليخا 1سان ويروبنكا آخوب لق 

                                                 
  بوللو ، ساغلام ، چوخ.  ١
  .قصرجه سؤزو قيسا فورمادا وئريلميشدير.  ٢
  دئيه سن ؛ سانماق فعليندن.  ١



  شيخ صنعان و ترسا قيزي

 

٣٥ 

  .Oldu bu da bütpərəst tərsa                    اولدي بو ده بت پرست ترسا

 ,İsa məgər ona veri möcüz                    نكا ويردي معجزآر كعيسي م

  .İslami anınla qıldı aciz                            دي عاجزكله قيلننآاسلامي 

 ,Doğdu məgər ol sənəmği Məryəm     ر اول صنمغي مريمكدوغدي م

  .Yəhya kibi fitnə oldu şeyx həm          يحيي كبي فتنه اولدي شيخ هم

 ,Bir zülfi-kəməndü çeşmi-cadu                بر زلف كمند و چشم جادو

  .Haruna verurdı sehr ilə su                ويروردي سحر ايله سو هارونه

  ,Bütxanaya girsə ol pərizad                        كيرسه اول پريزاد ةبتخان
  .Bütlərə verərdi məkri ilə irşad          ارشاد ايلهت لره ويروردي مكرب

 ,Meyxanədə qılsa bəzm ağaz                        ميخانده قلسه بزم آغاز

  .Nahidə verərdi rəqslə saz                    ناهيده ويروردي رقصله ساز

 ,səhra...........................                        صحرا...................................

  .Qılmazmıdı nazi şeyxə tərsa                  قلمازمدي نازي شيخه ترسا

 ,Görən edəməzdi səbrə imkan            ورن ايده مزدي صبره امكانك

  .Sənanə demə, bəlkə piri-Kənan               صنعان ديمه بلكه پيركنعان

 .Göftarə gələndə ol şəkər ləb                     لنده اول شكر لبكفتاره ك

  .Alırdı nəbati misri məksəb                    1آلوردي نباتي مصر مكسب

 ,Təqdiri- ilahi , fəzli-yəzdan                            فضل يزدان آلهتقدير 

  .İş böylə gətirdi yüzə dövran             ايش بويله كتوردي يوزه دوران

 ,Babası dadıb əcəl məzaqı                       2باباسي دادوب اجل مذاقي

  .Qız qaldı həmin yerində baqi                  قيز قالدي همين يرنده باقي

                                                 
  گلير ، قازانج.  ١
  دادی ، طعمی .  ٢



  ملا جمال رنجي

 

٣٦

 ,Xürşid qalıb , məhv oldu sayə        خورشيد قالوب محو اولدي سايه

  .Xürşid ziyani verdi ayə                         خورشيد ضياني ويردي آيه

 ,Ev etdi ədəm,  sayə rəxtin                     ايتدي عدم سايه رختين 1يوا

  .Qoydu yerinə səravü təxtin                      قويدي يرينه سرا و تختين

 ,Öz başına hakim oldu ol ay                اوزباشنه حاكم اولدي اول آي

  .Yoq kimisədən ona fikrü pərvay      پروايو يوق كيمسدن اونكا فكر 

 ,Seyran üçün eyləmişdi ol mah         مشدي اول ماهايچون ايل 2سيران

  .Bir alicə köşk bər səri-rah                     3بر عاليجه كشك بر سر راه

 ,Əyyami baharda ol pərizad                           ايام بهارده اول پريزاد

  .Ol köşkə gəlib dutardı bünyad           لوب دتردي بنيادكاول كوشكه 

 ,Bir qafilə kim keçərdi yoldan                 بر قافله كيم كيچردي يولدن

  .O mah baxardı saqü soldan               او ماه باخردي صاغ و صولدن

  ,Çün şeyx varıb oraya yetdi                 چون شيخ واروب اورايه يتدي
  .Təqdiri ilahi gör ki, netdi                         نيتدي 4ور كهكتقدير الهي 

 ,Məqsudi bu idi şeyx ki, oldəm       5اولدم كهمقصودي بو ايدي شيخ 

  .Əglənməyə geçə tizü möhkəm                 و محكم 1يجه تيزكاكلنميه 

 ,Qız gördü ki, gəldi xeyli-ənbuh         لدي خيل انبوهكوردي كه كقيز 

  .Bir şüxu səlabətilə çün kuh                 و صلابتيله چون كوهبر شوخ 

  ,Xüf etdi ki, ola xeyli-dümən            خوف ايتدي كه اوله خيل دشمن

                                                 
  .اوخوموش» ديو«جمشيدوف بو سؤزو .  ١
  گزمک .  ٢
  .اوخوموشدور» بير سر راه « جمشيدوف بو سؤزو .  ٣
  .ايله عوض ائديبلر» که«يازليب اوستونه خط چکيب » کی«إليازمادا . ٤
  .سؤزونون بيرلشمه سيدير» دم«و » اول«بو سؤز . ٥
  ھمن ، سرعتله .  ١



  شيخ صنعان و ترسا قيزي

 

٣٧ 

  .Bir dostu düşmən eylədi zənn               بر دوستي دشمن ايلدي ظن

  ,Nəzarəyə çıxdı köşkə ol mah            نظاريه چيخدي كوشكه اول ماه

  .Can…………     ……agah                    اهكآ.......       .................جان

******  
 ,Saqi mana vergil imdi bir cam        ايمدي بر جام 1يلكساقي منكا ور

  Ta edim onunla tərki-islam                         كله ترك اسلامننآتا ايدم 

 ,Kəbədə yetər bu ihtiramım                           راممبو احت 2كعبده يتر

  .Bütxanəyə saru çək zimamım                   چك زمامم 3بتخانه صارو

  ,Kəbədə idim imami-anam                               نامآكعبده ايدم امام  

  .İslam dinində şeyx-ül-islam                     اسلام ديننده شيخ الاسلام

  .Min bəd məqam etdim kəlisa                      من بعد مقام ايتدم كليسا

  .Məxdumi-meyü muğanü tərsa               مخدوم  مي و مغان و ترسا

 ,Ver imdi mənə meyi-muğani                     ور ايمدي منكا مي مغاني

  .Ta eşq ilə məst edim cahani                تا عشق ايله مست ايدم جهاني

  ,Eşqin verəyim səlayi-amə                    عشقنك ويره يم صلاي عامه

  .Zünnarə dəgişdirim əmamə                    رم عمامهوذي الناره دكشد

******  
 ,Dirineyi-piri-nəzm peyma                                 پير نظم پيما ةديرين

  :Bu qissəni böylə qıldı inşa                    بو قصه ني بويله قيلدي انشا

                                                 
  .وئر دئمکدير. أسکی أمير فورماسيدير.  ١
  .کفايت ائدر ، بسدير ؛ يئتمک فعليندن.  ٢
  .اوخوموشدور» بتخانه صارويه « جمشيدوف بو سؤزو . .  ٣
  



  ملا جمال رنجي

 

٣٨

 ,Çün gəldi yetişdi Şeyx Sənan           لدي يتشدي شيخ صنعانكچون 

  .Nəzarəyə açdı çeşmi-giryan                     ريانكچدي چشم آنظاريه 
 Bivasitə gördü ruyi-mahı                   وردي روي ماهيكبي واسطه 

  .Eyquqə yetirdi dudü ahi                        يتوردي دود و آهي 1عيقوقه
 ,Bir görmək ilə qərari getdi                   يتديكورمك ايله قراري كبر 

  .Bihuş olub ixtiyari getdi                     يتديكبيهوش اولوب اختياري 
 .Qalmadı tənində tabü taqət                      ي تننده تاب و طاقتقالماد

  .Əldən qamu getdi istitaət                        2يتدي استطاعتكالدن قمو 
 ,Yer yüzünə düşdü mərkəbindən              3ير يوزينه دشدي مركبندن

  .Bəlkim dərəcati-mənsəbindən                     درجات منصبندن 4بلكيم
 ,Başladı fəğanü ahü zari                         يباشلادي فغان و آه و زار

  .Qalmadı qərarü ixtiyari                              قالمادي قرار و اختياري
 ,aldı…………………                     آلدي.........      ...................

  .Hər biri bir özgə fikrə daldı                 ه فكره دالديكاوزهر بري بر 
  ,Şeyx üzrə yığıldı çümlə qəmzad         شيخ اوزره يغلدي جمله غمزاد
  ?Varub dedilər ki, bu nə bidad               واروب ديديلر كه بو نه بيداد
 ?Biz qandavü qanda küyi-tərsa              بيز قانده و قانده كوي ترسا

  .Şeyxi-hərəm ola böylə risva                      ه بيله رسوااولشيخ حرم 
 ,Bir yerdə nəsihət etdi bünyad                بر يرده نصيحت ايتدي بنياد

  .Şeyxə dedi ey nəzalə usta                    اوستاد 1هلشيخه ديدي اي نزا

                                                 
  . گؤرونور سؤزون ايملاسی سھودير. عيوق عربجه آسمان، گؤی  دئمکدير.  ١
  گوج ، باجاريق ، ايمکان.  ٢
  آتيندان .  ٣
  .اوخوموشدور» بيلکيم« جمشيدوف بو سؤزو .  ٤



  شيخ صنعان و ترسا قيزي

 

٣٩ 

 ,Sən fazilü əfzəli cahansan               سن نسن فاضل و افضل و جها

  .Hər elmi-fünunə nöktədansan                هر علم فنونه نكته دان سن
 ,Əqlindisə cümlədən ziyadə                   جمله دن زياده 2عقلنك ديسه

  .Girməz hünərin çü sanə, adə                    يرمز هنرك چو سانه آدهك
 ,Ərbabi-kəmalə sərvər idin                         ارباب كماله سرور ايديك

  .Gümrahi cahana rəhbər idin                       مراه جهانه رهبر ايديكك
  ,Səndən nə rəva bu namünasib                  سندن نه روا  بو نامناسب
  .Olmaq tələbü həvayə raqib                       اولمق طلب و هوايه راغب

  ,Şeytanə uyub bu kuyə gəlmək             لمككشيطانه اويوب بو كويه 
  .Ellərqə özün fəsanə qılmaq                      اللرغه اوزين فسانه قيلماق
 ,Tərk et bu rəviş sənə degil xub     ل خوبكترك ايت بو روش سنكا د

  .Fazillər işi dəgil bu üslub                  اسلوب ل بوكدفاضيل لر ايشي 
 ,Munca ki, nəsihət etdi bir-bir               مونجه كه نصيحت اتدي بربر

  .Təsirinə qabil olmadı pir                           تاثيرينه قابل اولمادي پير
 ,Əfqanə gəlib dedi ki, yaran                    لوب ديدي كه يارانكافغانه 

  .Yoq muna nəsihət ilə imkan                يوق مونكا نصيحت ايله امكان
 ,Təqdirə durur bu iş mütləq                    تقديره دورور بو ايش مطلق

  .Tədbir ilə dəfi mümkini yoq                      تدبير ايله دفع ممكن يوق
 ,Dersiz ki, ziyadədir bəlağət                  ده دور بلاغتديرسيز كه زيا

  .İdrak ilə əqlü fəhmü rayət                        ادراكله عقل و فهم و رايت
 ,Bir iş ki, düşürdi böylə aqil            بويله عاقل 1بر ايش كه دوشردي

                                                                                                   
  .منجه بو نزاله يعنی آتدن ائنن ، دوشن . اوخوموشدور» نزانه«جمشيدوف بو سؤزو .  ١
  .  يرنين قيسا فورماسيد»ديرسه«.  ٢
  .ييغماق معناسيندا اوخوموشدور» düşərdi« جمشيدوف بو سؤزو .  ١



  ملا جمال رنجي

 

٤٠

  .Zur ilə degil ki, ola qafil                        زور ايله دوكل كه اوله غافل
 ,Bəs bil ki, degil bu ixtiyari                   1يختياربس بيل كه دكل بو ا

  ..…………………Aqlımı.....                        .................        ..عقلمي
 ,Dil mülkinə eşq oldu məfhum               دل ملكنه عشق اولدي مفهوم

  .sevda-rəhi-əqli qıldı məzlum                   لدي مظلومي قه عقلسودا ر
  Əflakə ki, çəkdi ahi-eşq mədd               2افلاكه كه چكدي آه عشق مد
  .Baqladı təriqi-əqlə ol sədd                    باغلادي طريقي عقله اول سد
 ,Bir əhli-xirəd kim oldu aşiq                 بر اهل خرد كيم اولدي عاشق

  .İdrakinə daxı dutma vasiq                        1ادراكنه داخي دوتمه واثق
 ,Eşqdən xirədinə eyləyib bənd                 خردينه ايليوب بند 2ندعشق

  .Bu şeri nə xoş demiş xirədmənd   شعري نه خوش ديمش خردمند بو
******  

  دل شهرينه قلغج قرارلوب كعشق سلطاني 
  خيل عقل هوش اول اقليمدن ايلر فرار

       ر عاشقه دلدار قلسه بر نظركلطفله 
  اول نظردن فيض اولور اول خاكساره هرنه وار

  ن و دوكيدعاشق اولدور ترك ايده عشقنك يولندا 
  ورمك همين رخسارياركدين ودلدن چون غرض 

  كلاي كون ترك ايدوب دنيا و دينك ياره جان وير
  مال و ملك دنيه عقبايه يوخدور اعتبار

                                                 
  .اوخوموشدور» əhniyati« جمشيدوف بو سؤزو .  ١
  يوخاری قالخماق .  ٢
  گوونمک ، قطعی قرارا گلمک: يقيين ، ايطمينان ؛ واثق دوتماق .  ١
  .اوخوموشدور» eşqin« جمشيدوف بو سؤزو .  ٢
  



  شيخ صنعان و ترسا قيزي

 

٤١ 

  ظرنيار وصلين ايسته غيرنك وارنه قلما 
  چون بلورسن بو فنا وار دكلدور پايدار

  عشاق بلكيم طاق ابروي حبيب لةقب
  قدس قلمه اختيار ركحرم  ركه كاوندن اوز

  وصل جانانك بلورسن ايلمه قطع اميد
    قلكل اساس اعتقادنك استوار رنجيا

 Eşq sultani gəlib dil şəhrinə qılğac qərar, 

Xeyli əqlü huş ol eqlimdən eylər fərar. 
Lütflə gər aşiqə dildar qılsa bir nəzər, 
Ol nəzərdən feyz olur ol xaksarə hər nə var. 
Aşiq oldur tərk edə eşqin yolunda dinü dun, 
Dinü dildən çün qərəz görmək rüxsari-yar. 
Tərk edib dünyavü dinin yara can ver ey gönül. 
Malü mülkun sünyavü uqbayə yoxdur etibar. 
Yar vəslin istə qeyrin malına qılma nəzər, 
Çün bilirsən bu fəna var degildir paydar. 
Qibləyi uşşaq bilkim taqi -əbruui həbib. 

Ondan özgə gər hərəm, gər quds qılma ixtiyar. 
Vəsli-cananın bilirsən eyləmə qəti ümid, 
Rənciya qılqıl əsasi-etiqadın ustuvar. 

******  
 ,Yarana dönüb dedi kim ol pir             يارانه دونوب ديديكيم اول پير

  .Ey əhli-kəmalü dərkü tədbir                  اي اهل كمال و درك و تدبير
 Təqdir                         bilmiş              بلمش ...     .........       .......تقدير



  ملا جمال رنجي

 

٤٢

  .Siz canları qəmdə qılmanız riş           سيز جانلري غمده قلمكز ريش
 ,Qoy mən çəkəyim bu dərdi yalqız           قوي من چكيم بودرد يلقوز

  .Siz çümlə hərəm saru dönünüz          سيز جمله حرم سارو دوننكوز
 ,Böylə dedi qıldı ahü əfqan                         بيله ديدي قلدي آه  افغان

  .Əfqanə gətirdi çümlə yaran                      افغانه كتوردي جمله ياران
 ,Qamu dedilər kim, ey vəfadar                  قامو ديديلر كيم اي وفادار

  .Ustadi-qədimü nəqz göftar                         فتاركاوستاد قديم و نغز 
 ,Bu fəzlü bəlaqətilə dirsən                       بو فضل و بلاغتيله ديرسن

  .Tərsalığı ixtiyar edirsən                             ترسالغي اختيار ايدرسن
 ,Sən pirü təriq , biz təvabe                      1سن پير و طريق بيز توابيع

  .Sən mehrü münir , biz ləvame                 2سن مهر و منير بيز لوامع
 ?Heç lümə qu yaşdan alırmı                 قو ياشدن آلورمي 3هيچ لمعه

  ?Yıldızsız heç qəmər yürürmı                 يلدوزسيز هيچ قمر يوررمي
 ,Sən mürşidi rah, biz müridin                   كنسن مرشد راه بيز مريد

  .Şeyxi-cahanı , biz ümidin (sən)                    كناميد زبيشيخ جهان 
 ,Bu vəqədən ey nəzanə ustad               اي نزانه اوستاد 4بو وقعه دك

  .Qıldın bizə bu təriqi-irşad                      قلدوك بيزه بو طريق ارشاد
 ,Çün həngi təriqə girdin ey şah       يردنك اي شاهكطريقه  كچون هن

  .İrşad edə qur bizə də ol rah              ور بيزه ده اول راهكارشاد ايده 
 ,Yekrəng kərək mürid ilə pir                    5رنك كرك مريد ايله پيركي

                                                 
  .سنه تابع اولانلار.  ١
  .پارلايان، تصوفده ساليکين پارلايان تاثيری.  ٢
  ايشيق.  ٣
  .اوخوموشدور» وقته دک«جمشيدوف بو سؤزو .  ٤



  شيخ صنعان و ترسا قيزي

 

٤٣ 

  .Yekrənligə edəli tədbir                             لكه ايده لي تدبير كيك رن
 ,Dutdun bu təriqi çünki möhkəm       دوتدنك بو طريق چونكه محكم 

  .Tərsa oluruz səninlə biz həm                ترسا اولوروز سنكله بيز هم
 ,Çün ciddilə qıldılar muna cəhd            چون جديله قلديلر مونكا جهد

  .Bir yerdə ola bu rahü bu əhd                 اولا بو راه و بو عهدبر يرده 
 ,Ol əhdi qəbul qılmadı pir                        اول عهدي قبول قلمدي پير

  .Dağılmağa qurdu rəyü tədbir                وردي راي و تدبيركداغلمغه 
 ,Çün olmadı şeyxə iştə imkan           چون اولمدي شيخه ايشته امكان

  .Qəti-nəzər etdi , döndu yaran                قطع نظر ايتدي دوندي ياران
  ,Əzm eylədilər hərəm saraya                        عزم ايلديلر حرم سرايه

*1.................................................................................................................  
 .Qaldı ara yerdə şeyx tənha                        قالدي آره يرده شيخ تنها

  .Aşüftəvü zarü bisərü pa                            آشفته و زار و بي سروپا
 ,Kəlbi kibi dutdu astanın                             كلبي كبي دتدي آستانين

  .Ərşə dirək eylədi fəqanın                         ه ديرك ايلدي فغانينعرش
 ,Əflakə yetirdi sövti-ahi                            افلاكه يتوردي صوت آهي

  .Əfqanə gətirdi murqü mahi                    افغانه كتوردي مرغ و ماهي
 ,Bütxanəyə saldı ahi-atəş                           بتخانيه سالدي آهي آتش

  .Xirqəsini yaxdı ol bəlakəş                   خرقه سني ياقدي اول بلاكش
 ,Təsbihini verdi aldı zünnar                    تسبيحني ويردي آلدي زنار

  .Girdi səri-kuyə verdi kirdar                  ردي سركويه ويردي كردارك

                                                                                                   
  .اوخوموشدور» سرپير«جمشيدوف بورادا .  ١
  .بو سطير أليازمادا اوخونما کيفيتده دئييل.  ١



  ملا جمال رنجي

 

٤٤

 ,Oradını verdi aldı naqus                       ويردي آلدي ناقوس اورادني

  .Rüsvalığa verdi arü namus                 رسوالغه ويردي عار و ناموس
 ,Qurani dəgişdi aldı İncil                        قرآني دكوشدي آلدي انجيل

  .İslamını qıldı küfrə təbdil                        اسلامني قيلدي كفره تبديل
 ,Kuyin hərəm etdi,kəlbin həmdəm         همدمكوين حرم ايتدي كلبين 

  .Xinzirini yarü banı məhrəm                     باني محرم و خنزيرني يار
 ,Yeddi gecə ,yeddi gün o rüsva             يدي كيجه يدي كون او رسوا

  .Ol köşk dibində bisərüpa                       رپااول كوشك ديبنده بي س
 ,Fəryadü fəqanü zar etdərdi                     فرياد و فغان و زار ايدردي

  .Tövqiyi-nigahi-yar edərdi                            اه يار ايدرديكن 1توقيع
 ,Munca ki, edərdi ah ilə zar                   مونجه كه ايدردي آه ايله زار

  .olmazdı nigar heç xəbərdar                     ار هيچ خبرداركاولمازدي ن
 ,Dutmazdı xəbər nigarı ondan                 اري اوندنكدوتمزدي خبر ن

  .Agah olamazdı yarı ondan                      اه اولامزدي ياري اوندنكآ
 ,Kim şeyx der anı, kimi şeyda              ي شيداكيم 2اني يردكيم شيخ 

  .Kim uslu der anı, kimi rusva            كيم اوصلو دير آني كيمي رسوا
 ,Kim rind der anı, kimi rəna                    كيم رند دير آني كيمي رعنا

  .Kim kəbr der anı, kimi tərsa                  كيم كبر دير آني كيمي ترسا
 ,Kim deyri der anı, Kimi aşiq             كيم ديري دير آني كيمي عاشق

  .Heç nəsnə anı görmə layiq                       هيچ نسنه آني كورمه لايق
 ,Kim piri-muğan der oldu məcnun      كيم پيرمغان دير اولدي مجنون

                                                 
  موھورلنميش .  ١
  .اوخوموشدور» شيخ ويرانی« جمشيدوف بو سؤزو .  ٢



  شيخ صنعان و ترسا قيزي

 

٤٥ 

  .Kim der anı eşq qıldı məhzun          كيم دير آني عشق قلدي محزون
 ,Kim der ki, ulalmış olmuş əbləh       دير كه اولالمش اولمش ابله كيم

  ,Kim der ki, yol azdı oldu gümrah     مراهككيم دير كه يول آزدي اولدي 
 ,Ney əqlü xirəd ,ney huşü idrak       ني عقل و خرد ني هوش و ادراك

  .Ney xofi həras kimsədən bak           ني خوف هراس و كيمسدن باك
 ,Tədric müsavi birlə nagah                         اهكتدريج مساوي برله نا

  .Bu məşğələdən qız oldu agah               اهكبو مشغله دن قيز اولدي آ
 ,Qıza dedilər kim ey səmənbər                قيزه ديديلر كيم اي سمن بر

  .Bir dəli qapıda hər gün ağlar                  ر دلو قاپوده هركون آغلارب
 ,Bir pir ki. saqqalı ağarmış                        بر پير كه سقالي آغارمش

  .Şaldan başına əmamə sarmış                شالدن باشنه عمامه سارمش
 ,Məqsudi nə isə bilmək olmaz              مقصودي نه ايسه بلمك اولمز

  .Nahəq yerə zəcr qılmaq olmaz              ناحق يره زجر قلماك اولماز
 ,Qız çünki eşitdi bu hekayə                     قيز چونكه اشتدي بو حكايه

  .Sölin dedi gəlsin ol gedayə               دايهكسولنك ديدي كلسون اول 
 ,Gəlsin görəyim nədir müradı                    راديوريم ندر مكلسون ك

  .Yoqdur əbəs ağlamaqda dadı                 آغلامقده دادي 1يوقدر عبس
 ,Gəldilər ana dedilər ey pir                         لديلر آنكا ديديلر اي پيرك

  .Xanım səni gəl ki, köşkə istir             خانم سني كلكي كوشكه استير
 ,Çün şeyxi yuxarıya buyurdı            چون شيخي يوخارويه بويوردي

  .Ləbeyk dedi ayağa durdı                            لبيك ديدي اغايه دوردي
 ,Cananına qarşı vardı sərməst            جاناننه قارشو واردي سرمست

                                                 
  .ن ايملاسی أليازمادا بئله ديربو سؤزو.  ١



  ملا جمال رنجي

 

٤٦

  .İkram ilə qoydu köksünə dəst              اكرامله قويدي كوكسنه دست
 ,Gördü sənəmin o nazü nuşi              وردي صنمنك او ناز و نوشيك

  .Şeyxin yenə getdi əqlü huşi            يتدي عقل و هوشيكشيخنك ينه 
 ,Əql etmədi çünki şeyxə yarı               عقل ايتمدي چونكه شيخ ياري

  .Qalmadı əlində ixtiyarı                                  قالمادي النده اختياري
 ,Sərməst önündə düşdi bər xak         سرمست اوكنده دوشدي برخاك

  .Qalmadı başında huşü idrak               قالمادي باشنده هوش و ادراك
 ,Qız baxdı bu hala, oldu heyran          قيزباخدي بوحاله اولدي حيران

  .Cigəri anın çün oldu büryan                   ري آننكچون اول بريانكجي
 ?Divanə mola, dedi, bu ya məst            ديوانه موله ديدي بو يا مست

  .Kim oldu bu yerdə böylə pabəst        كيم اولدي بويرده بويله پابست
 ,Bir neçə zamandan huşa gəldi               لديكبر نيچه زماندن هوشه 

  .Canı bədənində cuşa gəldi                       لديكجاني بدنينده جوشه 
 ,Sıçradı yenə ayağa durdı                      1سجره دي ينه اغايه دوردي

  .Ol kəbeyi-məqsədə yüz urdı                 مقصده يوز اوردي ةاول كعب
 ,Qız ləli-ləbinə ab verdi                               يرديقيز لعل لبينه آب و

  .Bir xoş söz ilə xitab verdi              بر خوش سوز ايله خطاب ويردي
 ?Kimsiz, dedi, söylə adınız nə          كيم سيز ديدي سويله آدنكوز نه

  ?Kim munda sizin muradınız nə          كيم مونده سيزك مرادنكوز نه
 ,Derlər neçə gün səni bu kudə             ديرلر نيچه كون سني بو كوده

  .Ha beylə fəqan havü hudə                           بيله فغان ها و هوده ها
 ,Apardı bu söz pirin qərarın                ك قراريننآپاردي بو سوز پير

                                                 
  .گئديبدير کی، دانيشيق ديلين تاثيريدير» اغايا دوردی« أليازمادا ايکی يئرده آياغا دوردی.  ١



  شيخ صنعان و ترسا قيزي

 

٤٧ 

  .Aldı bu lətafət ixtiyarın                               الدي بو لطافت اختيارين
 ,Çün sövti sözün eşitdi Sənan     چون صوت سوزين اشيتدي صنعان

  .Surət kibi qaldı baqa heyran               صورت كبي قالدي باقه حيران
 ,Ney taqət ana ki, deyə razın                   ني طاقت آنكا كه ديه رازين

  .Ərz edə könüldəki niyazın                  ايده كونكلده كي نيازين عرض
 ,Bir neçə zamandan ol diləfkar              بر نيچه زماندن اول دل افكار

  .Göftarə gətirdi nitq naçar                        توردي نطق ناچاركفتاره ك
 ,Aydur ana: ey şəhi lətafət                         ايدور انكا اي شهي لطافت

  .Həm kişvəri-hüsnə şahi-afət                     هم كشور حسنه شاه آفت
 ,Mən şeyxi-ğərib, yerim hərəmdə           من شيخ غريب يريم حرمده 

  .İzzətdəvü nazü möhtərəmdə                        عزتده و ناز و محترمده
 ,Eşqin məni qıldı xarü xəzlan          1لانذدي خار و خعشقنك مني قيل

  .Dinimni həba , günüm pərişan                  كونم پريشان 2دينمني هبا
 ,Adım hərəm şeyxi Sənan                              آدم حرم شيخ صنعان

  .Sərdəftər din , əhli Quran                              سردفتر دين اهل قرآن
 ,Quranıma qalıb oldu İncil                        قرآنمه قالب اولدي انجيل  

  .İslamımı qıldı küfrə təbdil                      فره تبديلاسلاممي قيلدي ك
 ,Əqlü xirədü kəmalü idrak                      عقل و خرد و كمال و ادراك

  .Elmü hunərü süluki-əflak                         ك افلاكعلم و هنر و سلو
 ,Zöhdü vərəü bəlağətü huş                   و بلاغت و هوش 3زهد و ورع

  .Canü dilü səbrü xoşü naxoş         جان و دل و صبر و خوش ناخوش
                                                 

  گؤمکسيز ، أردمسيز، آشاغی ائنديريلميش.  ١
  بيھوده ، عبث.  ٢
  ايمانلی ، مؤمين .  ٣



  ملا جمال رنجي

 

٤٨

 ,Bən çümlə verib xəyalın aldım           بن جمله ويروب خيالنك آلدوم

  .Hal ilə bu qilü qalın aldım                    حال ايله بو قيل و قالنك آلدم
 ,Minbəd mənü bu kuyi-yərsa                   من بعد من و بو كوي ترسا

  .Sənsiz olamam daxı şəkiba                      داخي شكيبا سنسز اولامم
 ,Qız dedi kim, ey rəisi-islam                قيز ديدي كيم اي رايس اسلام

  .Tərk et bu xəyali olma bədnam           ترك ايت بو خيالي اولمه بدنام
 ,Bu iş sana layiq olmaz əsla                 بو ايش سنكا لايق اولمز اصلا

  .Məskən qılasan kənisi-tərsa                    ترسا 1مسكن قلاسن كنيس
 .Yetməz sana nəsnə bu cəfadan                 ا نسنه بو جفادنيتمز سنك

  .Şərm eylə bu şəri-Mustafadan            شرم ايله بو شرع مصطفي دن
 ,Səbr eylə özünə ol xirədmən               صبر ايله اوزنكا اول خردمند 

  .Tərsalara olma böylə rişxənd              ترسالره اولمه بويله ريش خند
 ,Ömr isə arada fani olmuş                    فاني اولمش  2عمر ايسه اراده

  .Qəbr ilə kəfən zamanı olmuş                   قبر ايله كفن زماني اولمش
 ,Şimdən gerü qəbr firkin ey pir             شمدن كرو قبر فكرين اي پير

  .Tərk et bu həvavü eşqi-təsir                ترك ايت بو هوا و عشق تاثير
 Aşiqliq işi sənə nə layiq                          عاشقلق ايشي سنكا نه لايق

  .Divanə deyir sənə xəlayiq                           ديوانه ديير سنكا خلايق
 ,Tərk etmə dinivi olma tərsa                ترك ايتمه دينكوي اولمه ترسا

  Aql....            ........ .....                                                        .....عقل 
 ,Tərk eylə bu eşqü bu xəyali                 ترك ايله بو عشق و بو خيالي

                                                 
  ععيبادت يئری ، کنيسه.  ١
  .اوخوموشدور»  ömr ilə iradə« جمشيدوف بو سؤزو .  ٢
  



  شيخ صنعان و ترسا قيزي

 

٤٩ 

  .Bi vaqt ələ alma bir mahalı                      بي وقت اله آلمه بر محالي
 ,Sənan dedi ey gözüm çırağı               وزم چراغيكصنعان ديدي اي 

  .Gəl mana bu sözlər demə dağı           1داغي همديل منكا بو سوزلر ك
 ,Rəhm et bu gədayə eylə ehsan             دايه ايله احسانكرحم ايت بو 

  .Yoxdur bu xəyalə daxı dərman           يوخدور بو خياله داخي درمان
 ,Mehmanına xoş riayət eylə                      مهماننكا خوش رعايت ايله

  .Feyzi-nəzərin riayət eylə                            فيض نظرنك رعايت ايله
 ,Tərkin bu xəyalin , etmə əndiş             تركين بو خيالنك ايتمه انديش

  .Bi vəzü nəsihət eylə bu iş                بو ايش 2هو نصيحت ايل ظوع بي
 ,Bu eşq , bu yol , bu astanın                    ستانكآبو عشق بو يول بو 

  .Bu kişü bütü meyi-müğanın                   كنبو كيش و بت مي و مغان
 ,Ta olmaya cism xaki-bican                   تا اولميه جسم خاك بي جان

  .Tərki rəhi-eşqə yoxdur imkan              ترك ره عشقه يوخدور امكان
******  
  داخي ترك ايلمزين بن سني رسوا اولورم

  سنكه ترسا بيچه سن من داخي ترسا اولورم
  مونجه مدت حرم كعبده زهد اولدي ورع

  خادم و مي كيده و كلب كليسا اولورم
  انارمني پرست ايلمشم مونجه زمككرد

  بت اوكنده مي ايچوب رند مبرا اولورم

                                                 
  .سؤزو بئله اولموشدور» داخی«گؤرونور بورادا قافيه اوجباتيندان . داھا .  ١
  .اوخوموشدور»  ilə« جمشيدوف بو سؤزو .  ٢
   



  ملا جمال رنجي

 

٥٠

  غرض از مسجد و ميخانه همين دلبرايمش
  اولورم 1ساكن كوي خرابات و جليسا

  شيخ ديرم اوزومي ايلردم نفس غرور
  ي برقوب بي سر و بي پا اولورمربو غرو
  ايلدم مونجه كه غواص اولوب دري طلب

  چونكه بولدوم آني من طالب دريا اولورم
  جفا.................            ...........................

  بر زمان دلبر رعنايه دل آسا اولورم
Daxı tərk eyləməzin bən səni rüsva oluram, 

Sən ki, tərsa beçəsən mən daxı tərsa oluram. 

Munca müddət hərəmi-kəbədə zöhd oludu vərə, 

Xadimi meykədəvü kəlbi-kəlisa oluram. 

Kirdigarımnı pərəst eyləmişəm munca zəman, 

Büt önündə mey içib rindi-mübərra oluram. 

Qərəz əz məscidü meyxanəhəmin dilbərimiş, 

Sakini-kuyi-xərabatü cəlisa oluram.  

Şeyxi derdim özümü eylər idim nəfsə qürur, 

Bu qüruri buraqub bisərü bipa oluram.  

Eylədim munca ki, qəvvas olub dürri tələb, 

Çün ki, buldum anı mən, talibi-dərya oluram. 

……………………………………..cəfa 

Bir zaman dilbəri-rənayə dilasa oluram. 

                                                 
  .گؤرونور بورادا لھجه فورماسی تاثيرسيز اولماييبدير. کليسا .  ١



  شيخ صنعان و ترسا قيزي

 

٥١ 

******  
 ,Vergil mənə saqi yenidən1 cam            ويركل منكا ساقي ينكدن جام

  .Meyinlə2 gəldi yeni əyam-əyam           مي ينكله كلدي ينكي ايام ايام
 ,Dimağımı tərü tazə eylə-eylə                  ماغمي تر و تازه ايله ايلهيد

  .Sovtımnı bülənd avazə eylə-eylə          بلند آوازه ايله ايله 3صوتمني
 ,Gör dövri-zəmanın inqilabın                     ور دور زماننك انقلابينك

  .Dərc eylə özünə bu hesabın                    كا بو حسابيندرج ايله اوزن
 ,Əfsanə nümayi qissəpərdaz                         افسانه نماي قصه پرداز

  .Bu qissəni böylə verdi pərvaz            بو قصه ني بويله ويردي پرواز
 İslamı bulanda küfri-nüsrət                        اسلام بولانده كفر نصرت

  .Bu ləhzə verərmi dahı fürsət            بو لحظه ويرورمي داحي فرصت
 ,Döndi yenə şeyx aydur ey pir               دوندي ينه شيخ ايدور اي پير

  .Çün olmadı sənə çarü tədbir            چون اولمادي سنكا چار و تدبير
 Tərk eyləmədin bu rahi-sevda                   ترك ايلمدوك بو راه سودا

  ?Dersən oluram yolunda tərsa             ديرسنك اولورام يولنكده ترسا
 ,Eçq yolu yamalıca yoldur ey yar   عشق يولي يمالوجه يولدور اي يار

  .Məşüqə nə dersə eylə iqrar                    معشوقه نه ديرسه ايله اقرار
 ,Bu yolda edərsən üç iş                    1ولده قبول ايدرسن اوچ ايشبو ي

  .Etmə daxı heç xəyalə əndiş                  ايتمه داخي هيچ خيال  انديش
 ,Ta kim olasan bənimlə yekrəng              كتا كيم اولاسن بنمله يكرن

                                                 
 .اوخوموشدور»  yegidən« جمشيدوف بو سؤزو . ١
 .اوخوموشدور»  meyingilə« جمشيدوف بو سؤزو . ٢
  سسيمی ، سؤزومو .  ٣
  .گفت دختر گر تو ھستی مردکار        چار کارت کرد بايد اختيار: عطار أثرينده دئيير .  ١



  ملا جمال رنجي

 

٥٢

  .Saf ola bu yolda qalmaya jəng           كصاف اولا بو يولده قالميه ژن
 ,Qıl səcdə bütü bağla zünnar               قيل سجده بته و باغلا ذي النار

  .Tərsalığa eylə xoşca iqrar                       ترسالغه ايله خوشجه اقرار
 ,Bütxanaya gir şərabi qıl nuş                ير شرابي قيل نوش كبتخانيه 

  .İslami-təriqi qıl fəramuş                        ي قيل فراموشاسلامي طريق
 ,Müshəfi özün sal oda yandır           مصحفي اوزنك سال اوده ياندور

  .Bu diqqət ilə bəni inandır                           بو دقت ايله بني ايناندور
 ,Ta kim sənə ola sevdigin yar             تا كيم سنكا اوله سودكونك يار

  Məşüqə                                                       .........................معشوقه 
 ,Çün şeyx eşitdi ol xitabi                     چون شيخ اشتدي اول خطابي

  .Bilmədi işin nədir səvabi                       بلمادي ايشنك ندور صوابي
 ,Qaldı mütəhəyyirü pərişan                           قالدي متحير و پريشان

  .Bir dəm baqa qaldı lal, heyran               بر دم باقه قالدي لال حيران
 ,Sonra dedi ey könül qərari                 صنكره ديدي اي كونكل قراري

  .aldın çü ənani ixtiyari                                 الدنك چو عنان اختياري
 ,Mey içməkü xaça səcdə qılmək        ه سجده قلمكچمي ايچمك و خا

  .Zünnari bülənddə dirə varmək                 ذي النار بلنده ديره وارمك
 ,Bu çümlə edim önündə ey mah             اوكنده اي ماه 1بو جمله ايدم

  .Hər nə ki, desən edər bu gümrah         مراهك بو ه ديسنك ايدرهرنه ك
 ,Həqq müshəfi oda etmə təklif             حق مصحفي اوده ايتمه تكليف

  .Hər kim edər həqq kəlami təşrif        2هركيم ايدر حق كلامي تشريف

                                                 
  .کيمی اوخووموشدور»  idim«جمشيدوف بو سؤزو .  ١
  اوجا توتماق ، جؤرمت ائتمک ؛ اوجا ، يوکسک.  ٢



  شيخ صنعان و ترسا قيزي

 

٥٣ 

 ,Qız daxı qənaət etdi iqdam                    قيز داخي قناعت ايتدي اقدام

  .Etmədi kəlamə dahı ibram                         دي كلامه داحي ابراممايت
 ,Xuddamə buyurdu ol güləndam           ل اندامكخدامه بويوردي اول 

  .Bir cami-şərab ver degil xam                 دكل خام بر جام شراب وير
 ,Öz nazik əlilə sundu anı                         ك اليله صوندي آنيزنا اوز

  .Şeyxın anın ilə aldı canın                     شيخنك آننك ايله آلدي جاني
 ,Şeyx aldı əlindən eylədi nuş                  شيخ آلدي الندن ايلدي نوش

  .Oldu çü bu eşqi-məsti sərxoş      اولدي چو بو عشق مستي سرخوش
 ,Bütxanəyə aldı girdi zünnar                  انيه آلدي كردي ذي الناربتخ

  .Baqladı belinə qıldı iqrar                          باغلادي بيلنه قيلدي اقرار
 ,Müshəfi gətirdi oda saldı                    مصحفي كتوردي اوده سالدي

  .Gəldi büt önündə səcdə qıldı               كلدي بت اوكنده سجده قيلدي
 ,Mülhədlığa kibri-əhli tövhid                       ملحد لغه كبر اهل توحيد

  .İslam kəlamdan oldu təcrid                   1اسلام كلامدن اولدي تجريد
 ,İslam dinində hər nə kim var                  اسلام ديننده هر نه كيم وار

  .Andan bəri oldu, qaldı naçar                دن بري اولدي قالدي ناچارآن
  vardı dirə                                           واردي ديره    ..... ....................

  .Tərsabeçələr yığıldı seyrə                        ترسا بيچه لر يغلدي سيره
 ,Qıldı yenə səcdə oldu kafir                    لدي كافرقيلدي ينه سجده او

  .Həm piri-müğanə xoş mucavir                هم پير مغانه خوش مجاور
******  

  
                                                 

  اوزاق ، آيری.  ١



  ملا جمال رنجي

 

٥٤

  بني قيلدي ترسا اي خوشا بردلبر ترسا
  صبرمي آلدي المدن ايلدي رسوا بني

  بوي مشكين كاكلي بوينمغه ذي النار اولدي
  لف كافرسا منيبرسيه آينه سالدي ز

  دينمني بر نوع المدن آلدي اول ترسا بيچه
  ورسه هر كافر مسلمانم ديمز اصلا منيك

  عشق سوداسنده بر سودا ولي سود ايلدم
  جمله سودامني حسادت قلدي دل سودا بني

  ر اول شه بو رسوايه نظركمهر ايله صالدي م
  اول جهتدن قيلدي بويله مست و ناپروا مني

  ني ادراك و فضل صبر اوكوشعقل و دين و دل خا
  قامودن قلدي بري اول شوخ بي همتا مني

  ياري بلونك وصل حبيب رنجيابولسه ممكن 
 كيم يخارلا بلمشم بو كفر ايله فردا مني
Qıldı Tərsa ey xoşa bir dilbəri tərsa bəni, 
Səbrimi aldı əlimdən eylədi rüsva bəni. 
buyi mişkin kakili boynumğa zünnar oldu, 
Bir siyəh ayinə saldı zülfi-kafərsa məni. 
Dinimni bir növ əlimdən aldı ol tərsabeçə, 
Görsə hər kafir müsəlmanəm deməz əsla məni. 
Eşq sovdasında bir sovda vəli sud eylədim, 
Çümlə sovdamnı hisadət qıldı dili-sovda bəni. 
Mehr ilə saldı məgər ol şəh bu rüsvayə nəzər, 

Ol cəhətdən qıldı böylə məstü napərva məni. 



  شيخ صنعان و ترسا قيزي

 

٥٥ 

Əqlü dinü dil xanı,idraki-fəzlü səbr üküş, 
Qamudan qıldı bəri ol şüxi-bihəmta məni. 
Bulsa mümkün Rənciya yarı , bilin vəsli-həbib. 
Kim yıxarla, bilmişəm bu küfr ilə fərda məni. 

****** 

 .Qız yanına gəldi şeyx sərməst            شيخ سرمست قيز يانينه كلدي

  .Zənciri-məhəbbətində paybəst                     زنجير محبتينده پابست
 .Əl küksünə qoydu durdu qarşu       ال كوكسنه قويدي دوردي قرشو

  .Daxı nədir əmrin ey səmənbu               داخي ندر امرنك اي سمن بو
 .Aydır: nə deyirsən ey vəfadar                    يدور نديرسن اي وفادارا

  .Əmrin bəri oldu hər nə kim var       امرنك بري اولدي هر نه كيم وار
 ,Rəhm et məni dilfikarə imdi                  رحم ايت مني دلفكاره ايمدي

  .Vəslin bilə eylə çarə imdi                      وصلنك بله ايله چاره ايمدي
 ,Dindən bəri eylədin bəni sən                  ديندن بري ايلدوك بني سن

  Ərzinə geyayəm..........                                       ..........دايم كعرضنه 
 ,Hökmün məni qıldı çünki pamal        حكمك مني قيلدي چونكه پامال

  .Gəl ,lütf ilə bari, bir əlim al                   لطف ايله باري بر الم آلل ك
 ,Yoxdur daxı məndə səbrü taqət       يوخدور داخي منده صبره طاقت

  .Getmişdi əldən istitaət                                كتمشدي الدن استطاعت
 .Daxı nədir eylə buyruq imdi               داخي ندور ايله بويروغ ايمدي

  .Qalmadı bəhanə ayruq imdi                     قالمدي بهانه آيروغ ايمدي
 ,Qız aydır ana kim ey vəfadar                قيز ايدور آنكا كيم اي وفادار

  .Dinlə ki, arada bir də söz var             دينكله كه اراده بر ده سوز وار



  ملا جمال رنجي

 

٥٦

 ,Mən sahibi-cahü sən gədasən              داسنكب جاه و سن من صاح

  .Həm malü mədarə binəvasən                   هم مال و مداره بي نواسن
 .Mən əhli-nəsəb , sən əhli-iflas             1من اهل نسب سن اهل افلاس

  .Yoq səndə zərü mətaü əcnas              يوق سنده زر و متاع و اجناس
 ,Mehrimğə gərək yuk ilə altun               يوك ايله آلتون كركمهرمغه 

  .Əsbabü mətaü durrü məknun                مكنونو اسباب و متاع و در 
 ,Çün səndə degil bu istiqamət             چون سنده دوكول بو استقامت

  .Muzdurluqa bari qıl qənaət                       لغه باري قيل قناعترمزد
 ,Artıq deməyim bir ildə bari                     ارتوق ديميم بر ايلده باري

  .Xınzırmı eylə hifz bari                              ايله حفظ باري 2خنزرمي
 ,Bir yil bu davara gəlləban ol                   بر يل بو دواره كله بان اول

  .Bir xoşca gün anı sürücüvan ol   اول 1خوشجه كون آني سرجوان بر
 ,Cananı dilərsən eylə xidmət                   جاناني ديلرسن ايله خدمت

  .Həml ilə cəfavü covrü möhnət             حمل ايله جفا و جور و محنت
 ,Ver badəvü baxma dövri çərxə             وير باده و باخمه دور چرخه

  .Payəndə degil ki, vermə ərxə                 پاينده دوكل كه ويرمه ارخه
 ,Gör dövri-zəmanə neyləməkdə                     ور دور زمانه نيلمكدهك

  .Şeyxi-hərəmi səg eyləməkdə                    ايلمكده كشيخ  حرمي  س
 ,Xınzir sənin bu nəfsin-dunun                خنزير سكك بو نفس دوننك

  .Otlaqları mərtəi dövrün                              اوتلاقلري مرتع  دورنك
 ,Xınzirdurur bu nəfsi-murdar                 خنزير دورور بو نفس مردار

                                                 
  ه سيزيوخسول ، کيمس.  ١
  دونوز.  ٢
  .اوخوموشدور، آنجاق معناسی آيدين دئييل» sərcəvanسرجوان« جمشيدوف بو سؤزو .  ١



  شيخ صنعان و ترسا قيزي

 

٥٧ 

  .Xınzirini tanı ol xəbərdar                       خنزيرنكي تاني اول خبردار
 ,Əvvəl tanı sən bu nəfsi-xınzir               نزيرخاول تاني سن بو نفس 

  .Ol sonra bu kimiyaya iksir                  اول صنكره بو كيميايه اكسير
 ,Tərsa qapısında sanma ol pir             ترسا قاپوسنده صانمه اول پير

  .Tərsa olub anda gördü xınzir            ترسا اولوب آنده كوردي خنزير
 ,Nəfsində anın var idi bir xam             1نفسنده آنك وار ايدي بر خام

  .Ol xamlıq anı qıldı bədnam                 اول خام لوق آني قيلدي بدنام
 ,Ol nəfsini güddü oldı qabil                  اول نفسني كودي اولدي قابل

  .Nəfsin tanıdı və oldı kamil                    نيدي و اولدي كاملنفسين تا
 ,Olmuşdu hərəmdə nəfsə məğrur         ورغرماولمشدي حرمده نفسه 

  .Ol qurrəluq ilə oldu məqhur             1اول غره لوق ايله اولدي مقهور
 ,Urdı həqq anı ayağa saldı                     اوردي حق آني اياغه صالدي

  .Bir neçə zaman irağa saldı                     بر نيچه زمان ايراقه صالدي
 ,Ta pak ola nəfsi kibrü qəldən              تا پاك اوله نفسي كبر و غلدن

  .Ləzzət görə qıldığı əməldən                     لذت كوره قيلدوغي عملدن
 ,Ey nəfsə qurur edən nədirsiz                سيزايدن ندير غروراي نفسه 

  .Əhvali-zəmanədən xəbərsiz                         احوال زماندن خبرسيز
 ,Olmaq diləsən qəbuli dərgah                اهكاولمك ديله سنك قبول در

  .Bil nəfsini, olma böylə gümrah           مراهكبيل نفسنكي اولمه بويله 
 ,Görməzmi səni rəsuli-əfzəl                 كورمز مي سني رسول افضل

  .Nəfsin bilişin büyürdi əvvəl                    نفسنك بلشين بيوردي اول

                                                 
  چاتمامازليق.  ١
  أزيلميش ، آياغا سالميش.  ١



  ملا جمال رنجي

 

٥٨

 ,Nəfsini bilü sonra həqqi bildir      يردنفسنك بيل و صنكره حقي بيل 

  .Nəfsini tanımayan oldı kafər                    نفسين تانيمين اولدي كافر
وهر افشانكر سوز معدني س              Söz mədəni sirri-gövhərəfşan, 

  .Birdən bilə qıldı nəzmi-dəstan               بيردن بيله قلدي نظم دستان
 ,Şeyx aldı ələ əsavü naqus                    شيخ الدي اله عصا و ناقوص

  .Əldən yerə saldı arü namus                عار و ناموسالدن يره سالدي 
 ,Xınzirlərini gəllə etdi                                     خنزرلريني كله ايتدي

  .Otlaqlarına vü aldı getdi                          يتديكاوتلاقلارينه و آلدي 
 ,Xınziri güdərdi ol dilfikar                 اول دل افكاريري كودردي زنخ

  .Eylərdi fəqanü naləvü zar                          ايلردي فغان و ناله و زار
 ,Səhrada keçərdi günü gündüz           صحراده كچردي كوني كوندوز

  .Həmdəmləri , həmzəbanı donuz                همدملري هم زبان دنكوز
 ,Gecə ki, evə gələrdi ol zar                   اول زار كيجه كه اوه كلوردي

  .Baxmazdı yüzünə ol sitəmkar              باخمزدي يوزينه اول ستمكار
 ,Kuyində edərdi sübhədək ah                كوينده ايدردي صبحه دك آه

  .Olmazdı nigari andan agah                     اهكاري آندن آكاولمازدي ن
 ,Şeyxə yox idi heç iltifatı                       شيخه يوق ايدي هيچ التفاتي

  .Qəsdi bir ihanət idi qatı                          قصدي بر اهانت ايدي قاتي
 ,Öz dininə bir dəyanət etdi                          اوز ديننه بر ديانت ايتدي

  .İslamə ğərəz əhanət etdi                          يتدياسلامه غرض اهانت ا
 ,Aldırdı dililə anı ol şux                       آلدردي دل ايله آني اول شوخ

  .Bir zərrəcə dildə sevgisi yox            بر زره جه ديلده سوكوسي يوخ
 ,Məkrin nə bilirdi şeyxi-sadə                 مكرين نه بلوردي شيخ ساده



  شيخ صنعان و ترسا قيزي

 

٥٩ 

  .Gündən-günə eşqi xud ziyadə             كوندن كونه عشقي خود زياده
 ,Almışdı qərarü əqlü huşi                     عقل و هوشيآلمشدي قرار و 

  .Salmışdı həvayə səbr quşi                   صالمشدي هوايه صبر قوشي
 ,Bu hal ilə qaldı ol bəlacu                        بو حال ايله قالدي او بلاجو

  .Yaranı pəzir görəlim ol su                      ورلم اول سوكياراني پذير 
 ,Şeyxin hələ qoy bu halı beylə             شيخنك هله قوي بو حالي بيله

  .Yaranı hərəmdə netdi söylə                     ياراني حرمده نتدي سويله
******  

 ,Çünkim hərəmə yetişdi yaran                چونكيم حرمه يتشدي ياران

  .Vardı belə qıldı zarü-əfqan                 واردي بيله قيلدي زار و افغان

 ,Qalmışdı hərəmdə kim xəlifə                  قالمشدي حرمده كيم خليفه

  .Sordu bu dəqiqədən səlifə                       1صوردي بو دقيقدن سليفه

 ,Bir-bir dedilər nə oldu əhval                  بر بر دديلر نه اولدي احوال

  .Tərsabeçə qıldı anı pamal                      ترسا بيچه قيلدي آني پامال

 ,Bu hali eşitdi ol mucavir                       2الي اشتدي اول مجاورحبو 

  .Qaxıdı buları söydi vafir                     قاخيدي بولاري سوكدي وافر

 ,Kim süfləvü xarü dun imişsiz       كيم سفله و خار و دون ايمش سيز

  .Bu yolda qatı zəbun imişsiz               زبون ايمش سيز اتيقولده يبو 

 ,Siz olmıyasız ona mütabe                     3سيز اولميه سيز اونكا متابع

  .Böylə qılasız təriqi-zaye                        بويله قله سيز طريقي ضايع

                                                 
  کئچميش أحوالاتی.  ١
  مسجيد يا پير قوللوغچوسو.  ٢
  آرخاسينجا گئدن ، مريد اولان.  ٣



  ملا جمال رنجي

 

٦٠

 ,Şeyxi edə böylə rüsva                                  شيخي ايده بويله رسوا

  .İslami buraqa, ola tərsa                               اسلامي براقه اوله ترسا

 ,Əfsus ki, bivəfa imişsiz                     افسوس كه بي وفا ايميش سيز

  .Bu mənzilə nasiza imişsiz                       بو منزله ناسزا ايميش سيز

 ,Olsun təriqi heç münasib                       اولسون طريقي هيچ مناسب

  .Pirinə müxalif ola talib                               پيرينه مخالف اوله طالب

 ,Durun dönəlim yenə orayə                          دورنك دونلم ينه اورايه

  .Varıb yetəlim o şeyxi-canə                     وارب يته لوم او شيخ جانه

 ,Dinimizə gəlməz isə ol yar                       دينمزه كلمز ايسه اول يار

 .Tərsalığa biz edəlim iqrar                       ترسا لغه بيز ايده لوم اقرار

 ,Yekrəng isə daxı yarə ol pir              ايسه داخي ياره اول پير كيكرن

  .Yekrəng olalım biz ona bir-bir             اولالوم بيز اونكا بربر كيكرن
 ,Bu himmət ilə xəlifə dürdi                       ورديبو همت ايله خليفه د

  .Pir olduğu kişvərə yüz urdı              پير اولدوغي كشوره يوز اوردي
 ,Anınlə belə qoşuldı yaran                          انكله بله قوشولدي ياران

  .Ərmən saruya düzüldi yaran                 ارمن صارويه دوزلدي ياران
 ,Əqsayi-şərifə yetdilər çün                       اقصاي شريفه يتديلر چون

  .Əgləndilər anda bir neçə gün                    اكلنديلر آنده بر نيچه كون
 ,Ol dəmdə bu ruzigarə zahir                     اره ظاهركبو روز 1اولدمده

  .Sum anın idi həşr axir                         3رآخ شرحآننك ايدي  2صوم
 ,Qədrin tələbində çümlə əshab                قدرنك طلبنده جمله اصحاب

                                                 
  اول دمده ، او زامان.  ١
  روجاوروجلوق ، او.  ٢
  قيامت گونو.  ٣



  شيخ صنعان و ترسا قيزي

 

٦١ 

  .Tərk eylədilər bu xurd ilə xab           ايله خواب 1ترك ايلديلر بو خرد
 ,Ta kim qılalar duayi pirə                              تا كيم قلالر دعاي پيره

  .İrşad ola həqqdən ol fəqirə                     اول فقيره حقدنارشاد اوله 
 ,Əqsadə oturdı ictikafə                               اقصاده اوتوردي اجتكافه

  .Səbərhnə sənhəyə təvafə                          سربرهنه سنحه يه طوافه
 ,Qədrin geçəsində çümlə yaran            نمله ياراقدرنك كيجه سنده ج

  .Yüz tutdı allaha qıldı əfqan                     يوز توتدي آله قيلدي افغان
 ,Zar aqladılar xudaya ol dəm                      زار آغلاديلر خدايه اولدم

  .Qaldırdı əlin duaya ol dəm                        قالدردي الين دعايه اولدم
 ,Söylərdi xəlifə miskin                                 مسكينسويلردي خليفه 

 .Zarilə diyərdi çümlə amin                        زار ايله ديردي جمله آمين

****** 

  الهي حرمتي قدر و برات و مسجد اقصي
  به حق روضهء پيغمبر و هم كعبه و بطر

  ردونكمتي افلاك و عرش قرص الهي حر
  به حق سدر و معمور و چرخ كون مافيها

  الهي حرمتي ايجاد هر كونين و انس و جن
  به حق حرمتي منزطين آدم حوا

  الهي حرمتي فردوس و هنر حوري و قلمان
  به حق روضه رضوان و خلد جنت الماوي

  اــدر انبيــــرآن قــــرمتي قــــي حـــاله
  رونقي برا ضــــزات فيـــعجـق مــــه حـــب

                                                 
  يئمک .  ١



  ملا جمال رنجي

 

٦٢

  كـــــاب سلــــــرمتي اقطــــي حــــاله
  به حق خواجه عالم محمد سرور انبيا

  هدايت ايله كل پيرموزه ارشاد اولكل
 آني فضلكله دوندر دينه بويله قويماكل

İlahi hörməti qədri-bəratü məscidi-əqsa, 
Behəqi rövzeyi peyğəmbərü həm kəbeyü butrə.  
İlahi hörməti əflakü ərşü qüsi-gərdun.  
Behəqi sədrü məmurü çərxi kuni-mafiha. 
İlahi hörməti icadi hər küninü insü cin, 
Behəqi hörməti mənzətini Adəmü Həva. 
İlahi hörməti firdovsü hünəri-huriyü qılman, 
Behəqi rövzeyi rizvanü xoldi cənətül-məva. 
İlahi hörməti-Quran, qədri ənbiya 
Behəqi möcizati- ronəki-bərra.  
İlahi, hörməti-əqtab sülki  
Behəqi xaceyi-aləm Mohəmməd sərvəri ənbiya. 
Hidayət eyləgil pirimizə irşad olgıl, 
Anı fəzlinlə döndər dinə böylə qoymqgıl. 

******  
 ,Əshabi dua çü övcə gəldi                       لديكاصحاب دعا چو اوجه 

  .Dəryayi-əcabə mövcə gəldi                        لديكدرياي اجابه موجه 
 ,Rəhm oldu nüzulə şeyxə həqdən        رحم اولدي نزوله شيخه حقدن

  .Qurtardı anı bu aqlamaqdan                   قورتاردي آني بو آغلامقدن



  شيخ صنعان و ترسا قيزي

 

٦٣ 

 ,Gəl görəli imdi şeyx halı                       ورلي ايمدي شيخ حاليكل ك

  .Könlündə nədir anın xəyalı                        كوكلنده ندور آنك خيالي
 ,Bir gün məgər ol könül şikəstə          ر اول كونكل شكستهكبركون م

  .Xinzirləri aldı gəldi dəştə                      لدي دشتهكخنزيرلري آلدي 
 ,Bir arq kənari dutdı məskun                مسكينبر آرق كناري دوتدي 

  .Naqusi çalırdı məstü məhzun       ردي مست و محزونوناقوسي چال
 ,Otlardı donuz həvaləsində                    اوتلاردي دنكوز حواله سنده

  .Xoşhalü həzinü naləsində                خوش حال و حزين و ناله سنده
 İlhami fəzli-feyzi-yəzdan                          ي فيض و يزدانلالهام فض

  ,Qıldı bu xitabi key Sənan                      ي كاي صنعانببو خطا يقلد
 ,Yetməzmi bu xabü ğəflət ey pir       يتمزمي بو خواب و غفلت اي پير

  .Öz halına gəl cəhanə bax pir                  اق پيرل جهانه بكاوز حالكا 
 ,Gör kim bu nə yerdəsən, nə işdə       كور كيم بو نه يردسن نه ايشده

  .Öz halını gör ki, nə rəvişdə                 اوز حالنكي كور كه نه روشده
 ,Göz aç bu cəhanə bir nəzər qıl              وز آچ بو جهانه بر نظر قيلك

  .Etmiş əməlinə bir gözər qıl                      1زر قيلكاتميش عملنكا بر 
 ,Yuxudan oyanmış oldu agah               اهكيوخودن اويانمش اولدي نا

  .Başına dögüb ahü yüz ah                        باشينه دوكوب آه و يوز آه
 ?Mən handayamü bu yer nə yerdir          من هانديم و بو ير نه يردور

  ?Çövrəmdə bular nə canivərdir               چورمده بولار نه جانوردور
 ?Yanımda nədir bu zəndü naqus           يانمده ندور بو زند و ناقوص

  .Zünnar belimdə əfsus əfsus              بيلمده افسوس افسوسذي النار 
                                                 

  گؤز گزدير.  ١



  ملا جمال رنجي

 

٦٤

 ,Qəflətdən oyandı huşa gəldi                  لديكدي هوشه غفلتدن اويان

  .Canı bədənində cuşa gəldi                         لديكجاني بدننده جوشه 
 ,Saldı özün arxa qüsl eylədi                صالدي اوزن آرقه غسل ايلدي

  .Aşüftəlüğü nə qandı bildi                          آشفته لوغنه قاندي بيلدي
 ,Çeşmindən axıtdı əşki xünin                 خونين كچشمندن آقتدي اش

  .Döndərdi hərəm saruya yönin              دوندري حرم صارويه يونين
 ,Tanrısına səcdə qıldı dərhal                 تنكرسنه سجده قيلدي درحال

  .Ərz eylədi həqqə zəfi əhval               عرض ايلدي حقه ضعف احوال
******  

   سنكا دا لر فضكلطف ايليه م
  يا بر شفاعت ايليه كيم مصطفا سنكا

  عرض ايليم اي آله جرمميقابل دوكل كه 
  عفوعميم فيضدن قيل بر سخا منكا

  لمك محالدوركاهه داخي يوز دوتوب كدر
  بر رهنما منكا ايليهفضلنك هدايت 

  نوع روسياهنفس حسنم اتمدي بر 
  قاپونده داخي سولمك اوله روا منكا

  ناهي قلمكه يوق ايدي منده تابكبويله 
  ر ينه بو افترا منكاكسندن دورور م

  ناهمي نه حاجت اي كريمكعرض ايلمك 
  وزقرا منكاـو يـزمي خجالت و بــيتم

  رحم ايله اي رحيم رنجيهدارفناده 
  روز جزاده وير نيجه ويرسنك جزا منكا



  شيخ صنعان و ترسا قيزي

 

٦٥ 

 Lütf eyləyə məgər fəzli-xuda sana, 
Ya bir şəfaət eyləyə kim Mütəfa sana. 
Qabil degil ki,cürmumu ərz eyləyim ey allah, 
Əfü əmimi feyzdən qıl bir səxa mana. 
Dərgahına daxı yüz dutub gəlmək məhaldir, 
Fəzlin hidayət eylə bir rəhnəma mana. 
Fəzli-həsənim etmədi bir növ rusiyah, 
Qapında daxı süləmək ola rəva mana. 
Böylə künahi qılmağa yox idi məndə tab, 
Səndən durur məgər yenə bu iftira mənə. 
Ərz eyləmək gnahımı nə hacət ey kərim, 
Yetməzmi xəcalətü bu yüziqara mənə. 
Darifənadə Rənciyə rəhm eylə ey rəhim, 
Ruzi cəzadə ver necə verirsən cəza mənə.  

****** 

 ,Təsiri duayi fayzi-əshab                           تاثير دعاي فيض اصحاب

  .Qılmışdı çü şeyxə əfü icab                 قلمشدي چو شيخه عفو ايجاب
 ,Hatifdən irişdi ğeybi-ilham                       هاتفدن ارشدي غيب الهام

  .Tövbəni qəbul qıldım ey xam                   بول قلدم اي خامتوبنكي ق
 ,Bu müjdədən oldu şeyx şadab         مژده دن اولدي شيخ شاداب 1وب

  .Dutdu hərəmə yüzün şitaban                 دوتدي حرمه يوزين شتابان
******  

                                                 
  .اوخوموشدور» bir« جمشيدوف بو سؤزو  ١
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 ,Saqı ələmim ziyadə oldu                              ساقي الم زياده اولددي

  .Dəfinə səbəb çü badə oldu                      دفعنه سبب چو باده اولدي
 ,Ver badə pəyapey etmə ihmal                  وير باده پياپي ايتمه اهمال

  .İftadeyi mönətəm əlim al                                   افتاده محنتم الم آل
 ,Yoxdur bu cəhanin etibari                      اعتباري انكهجو يوخدور ب

  .Ya dövri zəmanənin qərari                         يا دور زمانه ننك قراري
 ,Eyşinə cəhanin olma məğrur                عيشينه جهاننك اولمه مغرور

  .Olmaz bu cəhandə kimsə məstur       اولمز بو جهانده كيمسه مستور
 ,Aldanma cəhanə alı çoxdur                     آلدنمه جهانه آلي چوخدور

  .Bavər qılacaq xisalı yoxdur                 باور قلاجك خصالي يوخدور
 ,Əvvəl sunar ol şərabi saqi                   ل صونر اول شراب ساقيواو

  .Sonundan urar səninlə laqı                      سوكودن اورر سنكله لاقي
 ,Hər kimsə kim ondan içsə bir cam    كيمسه كيم اوندن ايچسه برجام هر

  .Ol cam ona zəhr olur sərəncam     اول جام اونكا زهر اولور سرانجام
 ,Bir yaxşı xisalı vardır amma                 در اماربر يخشي خصالي وا

  .Padaşi-əmməl qılır təməna                              قلور تمنا پاداش عمل
 ,Hər kimsə bilir səfancin əlbət             هر كيمسه بلور صفانجين البت

  .Sevgisinə sevgi, büğzə büğzət          سوكوسنه سوكو بغضه بغضت
******  

 ,Danəndəyi-piri nəğzü göftar                          فتاركو  غزنداننده پير 

  .Qıldı bu hekayə böylə izhar                    قلدي بو حكايه بويله اظهار
 ,Təqdiri-xudayü hökmi-bari                        قدير خدا و حكم و باريت

  .Nə sevgi ki, şeyxə idi varı                نه سوكو كه شيخده ايدي واري
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 ,Əfafi-müzaəf ilə etdi anı                          عف ايتدي آنياف مضافاع

  .Qız canına saldı əcrü qanı                   قيز جانينه صالدي اجر و قاني
 ,Köşk üzrə oturmış idi ol mah  كوشك اوزره اوتورميش ايدي اول ماه

  .Canına bir od düşdü nagah                     اهكجانينه بر اود دوشدي نا
 ,Sıçra ayağa durdu sərməst                 سيچره اياغه دوردي سرمست

  .Paberəhnə dişrə çıxdı dərdəm               پابرهنه دشره چيخدي در دم
 ,Ney tağəti qaldı biqərari                           ني طاقت قالدي بي قراري

  .Getdi qamu səbrü ixtiyari                       يتدي قمو صبر و اختياريك
 ,Fəryadü fəqanü ah qıldı                              فرياد و فغان و آه قيلدي

  .Dəşt saruya əzmi-rah qıldı                  دشت صارويه عزم راه قيلدي
 ,Səhralərə düşdü paberəhnə                      صحرالره دوشدي پابرهنه

  .Bil kim səridilgüşa birəhnə                           شا بيرهنهكبلكيم سردل
 ,Kimdən sorar idi şeyxi ol mah      كيمدن سورر ايدي شيخي اول ماه

  .Bu hal ilə gəzdi ta şəbangah            اهكبو حال ايله چو كزدي تا شبان
 ,Ol gecə sabah olunca ol mah            اول كيجه صباح اولنجه اول ماه

  .Eylərdi fəqanü naləvü ah                             ايلردي فغان و ناله و آه
 ,Tənhacə yürürdi ol bəlacu                     تنهاجه يوروردي اول بلاجو

  .Xurşid sifət mənazil hər su                  خورشيد صفت منازل هر سو
 ,Bir kimsə yoluqdı ona yolda              هدكيمسه يولوقدي اونكا يول بر

  .Kəbə sarudan gəlirdi ol da                 كعبه صارودن كلوردي اول ده
 ,Ol verdi xəbər,yügürdi ol su        اول ويردي خبر يوكوردي اول سو

  .Sürətlə yürürdi ol bəlacu                      سرعتله يوروردي اول بلاجو
 ,Sərməst gedirdi bi sərüpa                    يدردي بي سر و پاكسرمست 
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  .Ney kimsənədən hərasü pərva              ه دن هراس و پروانني كيمس
 ,Kəndözinə yolda söylər idi                     كنداوزينه يولده سولر ايدي

  .Könlüni munula övlər idi                       ايدي كونكليني موننكله اولر
******  

  نيلرم داخي بتي چونكه مسلمان اولورم
  انجلي ترك ايدرم تابع فرقان اولورم

  ديرلر مرشدم اول پير مغان ايدي همين
  پير صنعانه اويوب همدم فرقان اولورم

  يدي جدن بري ترسالغي دين اتميش ايدم
  ديني جانان اولورمبو ديني ترك ايدرم هم 

  نچه اوقاتده بتخانده مي خواره ايدوم
  نج مسجد دوترم قاري قرآن اولورمك
  بت پرست ايدم ترسالره شيطانه اويوب

  خادم صومعه و عابد و ديركان اولورم
  نزير صيفتخنيچه يل كزدم ايسه اورتده 

  ترك ايدوب ايمدي بو حيوانلغي انسان اولورم
  م اسلامه اراكفر و تقليد ايله چوق ايلدو

  نادمم ايلدكوم ايشه پشيمان اولورم
  بلمشم مذهب عيساننك او منسوخ لغين

  مصطفا شرعينه اويوب اهل ايمان اولورم
  نه شيطان لغيله رنجييولدن آزدردي بني 

  دوترم دوغري طالب يزدان اولورم
Neylərəm daxı büti çünki müsəlman oluram, 
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İncili tərk edirəm tabei furqan oluram. 
Derlər mürşidim ol piri-muğan idi həmin, 
Piri-Sənanə uyub həmdəmi furqn oluram. 
Yeddi cəddən bəri tərsalıği din etmişidim, 
Bu dini tərk edirəm həmdini canan oluram. 
Neçə övqatda bütxanədə meyxarə idim, 
Künci məscid duturam qari Quran oluram. 
Büt pərəst idim tərsalərə , şeytanə uyub, 
Xadimi-sovməvü abidü deykan oluram. 
Neçə yil gəzdim isə ortada xinzir sifət, 

Tərk edib imdi bu heyvanlığı insan oluram. 
Küfrü təqlid ilə çoq eylədim islama ara, 
Nadiməm eylədigim işə pəşiman oluram. 
Bilmişəm məzhəbi İsanın o məsuxlığın, 
Müstəfa şərinə uyub əhli-iman oluram  
Yoldan azdırdı bəni Rənci nə şeytanlığ ilə, 
Duturam doğruyı talibi yəzdan oluram. 

******  
ار ايله واره واره اول ماهتوج              Tüccar ilə vara-vara ol mah, 

  .Şeyxi hərəmə yetişdi nagah                        اهكشيخ حرمه يتشدي نا
 ,Şeyxə dedi: ey vəfalı yarım                    يخه ديدي اي وفالو ياريمش

  ,Dur imdi , gör imdi etibarım             ور ايمدي اعتباريمكدور ايمدي 
 ,Qılgil mənə imdi ərzi iman                   قلكل منكا ايمدي عرض ايمان

  .Yekrəng olayı ki, çımadan can           لاييم كه چخمدن جاناو كيكرن
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  ,Yekrəngim olub sən oldun ey şah م اولوب سن اولدنك اي شاهكيكرن

  .Bu fəzlü bəlağət ilə tərsa                        بو فضل و بلاغت ايله ترسا
 ,Tərsabeçəyəm məni-pərişan                      ه يم من پريشانترسا بچ

  .Yəkrəng olub olam müsəlman               اولوب اولام مسلمان كيكرن
 ,Mən sənə nə qıldım isə ey pir              من سنكا نه قلدم ايسه اي پير

  Qıl anı mənə yüz öncə bir-bir              قيل آني منكا يوز اونجه بيربير
 ,Səbrin degiləm sənin kimi əhl             صبرنك دكلم سنك كيمي اهل

  .Səbr ilə işini eylədin səhl                    صبر ايله ايشنكي ايلدنك سهل
 ,Eşqin mənə urdu atəş                           عشقنك منكا ايله اوردي آتش

  .  Can çıxmağa gəldi xoşü naxoş  لدي خوش و ناخوشكجان چخمغه 
 ,Can çıxmadan eylə dini təlqin              ايله ديني تلقين جان چخمدين

  .Rib etmə ölümüm eylə yəqin                 ايتمه اولومم ايله يقين 1ريب
 ,Ərz eylədi ona şeyx iman                    ايلدي اونكا شيخ ايمانعرض 

  .İman ilə verdi ol sənəm can             ايمان ايله ويردي اول صنم جان
 ,Eşq yoluna verdi cani-şeyda               عشق يولينه ويردي جان شيدا

  .Oldu bu yola şəhidi-əla                             اولدي بو يوله شهيد اعلي
 ,Şeyxin dizi üzrə qoydı başın        شيخنك ديزي اوزره قويدي باشين

  .Gözündən axıtdı qanlı yaşın                 وزيندن آختدي قانلو ياشينك
 ,Həsrət bilə şeyxə verdi canın            حسرت بله شيخه ويردي جانين

  .Bil can ilə bi iki cəhanin                        بل جان ايله بو ايكي جهانين
 ,Şeyx anı görüb xərab oldu                 وروب خراب اولديكشيخ آني 

  .Canü cigəri kəbab oldu                            ري كباب اولديكجان و ج
                                                 

  آل ، حيله .  ١
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 ,Üstündə yolundı zarü məhzun          اوستنده يولوندي زار و محزون

  .Tənhavü zəlilü nəğzü purxun                    تنها و ذليل و نغز پرخون
 ,Ney taqət ona düzə məzarın                    ني طاقت اونكا دزه مزارين

  .Təhid edə ol məzarü yarın                   ايده اول مزار و يارين 1هيدمت
 ,Nə kimsə ona müinü nasir                   نه كيمسه اونكا معين و ناصر

  .Bir neçə zamanda qaldı sabir                 بر نيچه زمانده قالدي صابر
 ,Gəh edər idi qəza ilə cəng                      كيدي قضا ايله جنه ايدر اك

  .Kim edə o nazəninə bir rəng                    ككيم ايده او نازنينه بر رن
 ,Üstündə gəhi fəqan edirdi                       هي فغان ايدرديكاوستنده 

  .Gəh mənzərinə rəvan edirdi                       ه منظركا  روان ايدرديك
******  

 ,Təqdiri xudavü fəzli-yəzdan                       خدا و فضل يزدان تقدير

  .Gəldi o diyarə çıxdı yaran                    لدي او دياره چيخدي يارانك
 ,Şeyx oldiğu səmtə irdilər çün          شيخ اولدوغي سمته ارديلر چون

  .Gördilər anı zəlilü məhzün                    يلر آني ذليل و محزونوردك
 ,Ayağına düşdi gəldi varı                         لدي واريكاياغنه دوشدي 

  .Var eylədilər fəqanü zari                            وار ايلديلر فغان و زاري
 ,Şükr eylədilər qamu bu halə                       شكر ايلديلر قمو بو حاله

  .Yer qazdılar ol məhi nəhalə                       ير قازديلر اول مهي نهاله
 ,Hər növ ilə düzdülər məzari                   هر نوع ايله دوزديلر مزاري

  .Tabşırdılar anda gülüzari                          لعذاريكتابشورديلر آنده 
 ,Sordular şeyxə bir-bir əhval                   ورديلر شيخه بربر احوالس

                                                 
  حاضيرلاماق.  ١
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  .Bildilər anın ki, necədir əhval           بلديلر آننك كه نيجه دور احوال
 ,Şeyx xirqəsin ona qıldı təkfin       1شيخ خرقه سين اونكا قلدي تكفين

  .Qıldı öz əlilə anı tədfin                              فيندقلدي اوز اليله آني ت
 ,Bir neçə zaman qərar qıldı                          بر نيچه زمان قرار قلدي

  .Qəbrin sənəmin məzar qıldı                      قبرين صنمنك مزار قلدي
 ,Kəbəyə saru aldı döndi yaran             كعبه صارو آلدي دوندي ياران

  Şeyx oldı hərəmdə ol kəmakan           شيخ اولدي حرمده اول كماكان
  

  
  تمت هذه النسخه الشريف

  بعون االله الملك
  اللطيف
  تمت

  
  
  

                                                 
  کفن.  ١



 

 

 
 
 
 
    ؤزلر و معنالاريسأسكي  

  داها: ) artuq(آرتوق
  خنزرمي ايله حفظ باري                ديميم بر ايلده باري    ارتوق

  سانلي ، مشهور -آدلي: ) adı bəllü( دي بلوآ
  شيخ  اسلام وآدي بلـّهم روم اراسنده هم شام                      ايلده 

  آخيتماق ، توكمك: ) aqıtdı( آقتدي
  دوندري حرم صارويه يونين           اشك خونين     آقتديچشمندن 

  حيله ، مكر: ) al( لآ
  ر قلاجك خصالي يوخدورچوخدور                   باو آليآلدنمه جهانه 

  قيزيل: )altın( آلتون
  اسباب و متاع و در و مكنون               آلتونمهرمغه كرك يوك ايله 

  آلداتماق فعليندن ، حيله ائتمك : ) aldırdı( آلدردي
  دل ايله آني اول شوخ            بر زره جه ديلده سوكوسي يوخ آلدردي

  ، فرقلي  باشقا: )ayrıq( آيروغ
  ايمدي آيروغ ي ندور ايله بويروغ ايمدي                 قالمدي بهانهداخ

  يئتيشمك ، چاتماق ، وارماق: ) ərmək( ارمك
  چون              كورديلر آني ذليل و محزون ارديلرشيخ اولدوغي سمته 

  دينجلمك ، ايستيراحت ائتمك: ) əylənmək( اكلنمك
  آنده بر نيچه كون اكلنديلر      اقصاي شريفه يتديلر چون               

  عاقيللي: ) uslu( صلووا
  دير آني كيمي رسوا اوصلوكيم شيخ دير اني كيمي شيدا              كيم 
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بو سؤز . ئتمك معناسنداكاوچونماق فعليندندير، : )uçqunmaq( اوچقونماق
باشقالاردا . بو گون بو فورمادا يالنيز تارتار ديلينده قاليبدير

  .قديراوچونما
  الندن استطاعت اوچ قونديقالمدي تنينده تاب و طاقت             

  ايچينده ،اوستونه ، ر ، گؤرهيخاط: )üzrə( اوزره
  واروب ديديلر كه بو نه بيداد          يغلدي جمله غمزاد اوزرهشيخ 
  جانينه بر اود دوشدي ناكاه       اوتورميش ايدي اول ماه  اوزرهكوشك 

  كوزيندن آختدي قانلو ياشين     قويدي باشين     زرهاو شيخنك ديزي
  او: )ol( اول

  سد اولباغلادي طريقي عقله           افلاكه كه چكدي آه عشق مد
  راحاتلاماق ، تسكين وئرمك: )öləmək(  اولمك

  ايدي اولـركنداوزينه يولده سولر ايدي                كونكليني موننكله 
  يندا، قارشينداقاباغ: )önündə( اوكنده

  اي ماه            هرنه كه ديسنك ايدر بو كمراه اوكندهبو جمله ايدم 
  چوخ : )öküş( اوكوش

  اوكوشعقل و دين و دل خاني ادراك و فضل صبر 
  قامودن قلدي بري اول شوخ بي همتا مني

  آلدانماق ، اينانماق :) uymaq( اويماق
 ديرلر مرشدم اول پير مغان ايدي همين

  اولورم همدم فرقان اويوب ير صنعانهپ     
  اوزاق ، كنار: ) iraq( ايراق

  صالديايراقه اوردي حق آني اياغه صالدي                 بر نيچه زمان 
  چاتماق ، يئتيشمك: ) irişmək( ايريشمك

  واري او ديارنك ايدي كمراه              اول شاه ايريشدي بر ناحييه
  ه سينه، بوجوربودور، بئل: )iştə(  ايشته

  قطع نظر ايتدي دوندي ياران         امكان ايشتهچون اولمدي شيخه 
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  ايندي سؤزون أسكي شكلي: )imdi(  ايمدي
  كله ترك اسلامننآتا ايدم         بر جام ايمدييل كساقي منكا ور

  ايله باغلاييچيسي: ) birlə(برله
  اولدي آكاه بو مشغله دن قيز           ناكاه    برلهتدريج مساوي 

  گئتدي: )buyurdu( بويوردي
  لبيك ديدي اغايه دوردي            بويورديچون شيخي يوخارويه 

  ، بوراخماقأل چكمك ، اؤتورمك : ) bıraqıb(برقوب
  بي سر و بي پا اولورم برقوبشيخ ديرم اوزومي ايلردم نفس غرور         بو غروري 

  رادان قالديرماق، آسيلمك ، تميز ائتمك: )bozmaq( بوزماق
  زور بازو بوزارميوار ايدي قدرده بويله يازو              يازوني 

   شهرتلي ، اونلو : )bəllü( بلّو 
  شيخ  اسلام    بلّوهم روم اراسنده هم شام       ايلده آدي 

  تاپماق: )bulmaq(بلماق
  ياري بلونك وصل حبيب رنجياممكن  بولسه

فردا منيكيم يخارلا بلمشم بو كفر ايله   
  أمر ، فرمان: ) buyruq(بويروغ

  ايمدي            قالمدي بهانه آيروغ ايمدي بويروغداخي ندور ايله 
  تانيماغيني ، بيلمه سيني: )biləşin(  بلشين

  بيوردي اول بلشينكورمز مي سني رسول افضل            نفسنك 
  مست،سرخوش: )tilbə(  تلبه

  فكرم نه جهان نه ملك و مالي         و مست لاابالي    تلبهمن 
  آلـلاهينا: )tanrısına( تنكرسنه

  سجده قيلدي درحال        عرض ايلدي حقه ضعف احوال تنكرسنه
  تعيين ائتمك: )tikmək( تيكمك

  آني                   تا قويميه خالي اوز مكانيتكدي كعبده خليفه 
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   روق، بويندوآتين بوينونا باغلايان بند : )cilöv(جلاو
  خوش الينه آلمش جلاويمينه حاله سالمش         شيطان مني كور

  سحر تئزدن: ) dan(دان
  دعايه مشغول داكادكغسل ايلدي كيردي خلوته اول         اولدي 

  غوطه ور اولماق: )dalmaq( دالماق
  دالديهر بري بر اوزكه فكره .........................................            

سورو، خيردا مال سوروسو؛ بو سؤز بورادا أسكي معناسيندا : ) davar(وار د
  .ايشلنيبدير

  كله بان اول       بر خوشجه كون آني سرجوان اول دوارهبر يل بو 
  توتماق: )dutmaq(  دوتماق

 عرشه ديرك ايلدي فغانين             آستانين     دتديكلبي كبي 

  دنآكاه اولامزدي ياري اون         خبر نكاري اوندن    دوتمزدي
  سالماق: ) döşərmək(دوشرمك

  زور ايله دوكل كه اوله غافل         بويله عاقل دوشرديبر ايش كه 
  توپلاماق، ييغماق: ) düşürmək(دوشورمك

  شور غوغا دوشرديكفر ايچره بر آفت اولدي ظاهر        اسلامه 
  .ي ده بو فعلدن يارانير، دوزلتمك فعل، دوزمك تيكمك: )düzmək(  دزمك

  مزارين                تهيد ايده اول مزار و يارين دزهني طاقت اونكا 
  مزاري              تابشورديلر آنده كلعـذاري دوزديلرهـر نوع ايله 

  دئيير: )dir( دير
  ادراكله عقل و فهم و رايت              كه زياده دور بلاغت ديرسيز

   داياق: ) dirək( ديرك
  ايلدي فغانين ديرككلبي كبي دتدي آستانين                  عرشه 

  .ائشيك ، قديم معناسي ائو قاپيسيدير: ) dişrə(دشره 
  چيخدي در دم دشرهسيچره اياغه دوردي سرمست       پابرهنه 
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  دولاماق: )sarmaq( سارماق
  سارمشبر پير كه سقالي آغارمش                شالدن باشنه عمامه 

  سان-شهرت ؛آد: )san( سان
  اولدي بو ده بت پرست ترسا          زليخا ساننكا ويروب آخوب لق 

  گومان ائتمك ، تصور ائتمك: )sanmaq( سانماق
  آده سانهكيرمز هنرك چو              عقلنك ديسه جمله دن زياده

  چوبان ، سورونو بسله يين ، سوروچوبان: )surucuvan( سرجوان
  اول سرجوانره كله بان اول             بر خوشجه كون آني بر يل بو دوا

  دئمك : )söyləmək(سؤيلمك
  ديدي كلسون اول كدايه سولنكقيز چونكه اشتدي بو حكايه           

  آدنكوز نه           كيم مونده سيزك مرادنكوز نه سويلهكيم سيز ديدي 
  بيردن بيره قالخدي ، هوپانماق: )sıçradı(سجره دي
  ينه اغايه دوردي                   اول كعبة مقصده يوز اوردي ره ديسج

  اياغه دوردي سرمست               پابرهنه دشره چيخدي در دم سيچره
يولا چيخماق اوچون : )səfər yarağın qılmaq(سفر يراغين قيلماق

  حاضيرليق گؤرمك
  يله تدبيرانجامني قيلدي بو          اول پير يراغينچون قيلدي سفر 

  سورونمك آوارا گزمك ، : )süləmək(سولمك
  اوله روا منكا سولمكنفس حسنم اتمدي بر نوع روسياه     قاپونده داخي 

  ، پيس سؤز دئمك يامان دئمك: ) söymək(سوكمك
  وافر سوكديبو حالي اشتدي اول مجاور                 قاخيدي بولاري 

  يوخودا: )sayırda( سيرده
  كوردي اول شاه       دوشدي آنكا روم ايلي سارو راه دهسيربر كيجه 

  بوندان سونرا: )şimdən gərü( شمدن كرو
  قبر فكرين اي پير                ترك ايت بو هوا و عشق تاثير شمدن كرو
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  هاوايا اوچورتموشدو ، : )salmışdş havaya( صالمشدي هوايه
  صبر قوشي هوايه شديصالمآلمشدي قرار و عقل و هوشي                

  گومان ائتمه ، تصوور ائتمه: )sanma(صانما
  اول پير             ترسا اولوب آنده كوردي خنزير صانمهترسا قاپوسنده 

  تقديم ائتدي ، بويوردي:  ) sundı(صوندي
  آني                 شيخنك آننك ايله آلدي جاني صوندياوز نازك اليله 

  وشونمك ، فكره غوطه ور اولماقد: (dalmaq)دالماق )فكره(
  دالديهر بري بر اوزكه فكره .................................................         

  برك ، مؤحكم: ) qatı(قاتي
  قاتيشيخـه يـوق ايــدي هيـچ التفاتي         قصـدي بـر اهـانت ايــدي 

  زبون ايمش سيز قاتيبو يولده         كيم سفله و خار و دون ايمش سيز   
  ، دؤيمك  وورماق: )qaxımaq(ماقيقاخ

  وافر سوكديبو حالي اشتدي اول مجاور                 قاخيدي بولاري 
   اوزبه اوز ، موقابيل: )qarşu(قارشو 

  واردي سرمست         اكرامله قويدي كوكسنه دست قارشوجاناننه 
  هامي: )qamu(قامو

  گيتدي استطاعت قموالدن               قالمادي تننده تاب و طاقت  
  يار و يولداش             قلدي بو يوخوني اكلره فاش قاموجمع ايلدي 

   هاردا: )qanda(هقاند
  چورمده بولار نه جانوردور                  و بو ير نه يردور   هانديممن 
  رسوا ه بيلهاولشيخ حرم                    كوي ترسا قاندهو  قاندهبيز 

  آنلاماق ، باشا دوشمك: )qandı( قاندي
  بيلدي قانديصالدي اوزن آرقه غسل ايلدي              آشفته لوغنه 

  دفعه قدر ،  برغيرمعين ساي ، : )qaç( قچ
  قـچقلمشدي حرمده اللي بر حج            عمره ديميم كه نيچه بر 
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ده »شاهنامه«،زرهلي پالتار معناسيندا خلعت، پالتار: )qaftan(قفتان
  . ايشلنيبدير

  قفتـاناطفـال نبات باغ و بستان                 كيمشدي تنينه سبز 
؛ مؤعاصير ديليميزده بير تئچه تركيبده وار؛ ناماز  ائتمك: )qılmaq(قيلماق
  .قيلماق

  انشا قيلديبو قصه ني بويله              اـم پيمـر نظـپي ةرينــدي
  سونرا: )gerü(كرو

  قبر فكرين اي پير         ترك ايت بو هوا و عشق تاثير كرو شمدن
  ، اوزونهاوزونه -اوز: )kəndüzinə( كنداوزينه

  يولده سولر ايدي          كونكليني موننكله اولر ايدي كنداوزينه
  بسله يردي ، باخاردي ، مواظبت ائدردي ؛ كودمك: )güdərdi( كودردي

  ايلردي فغان و ناله و زار اول دل افكار           كودرديخنزيري 
  كند ، اوبا: )köy( كوي

  اللرغه اوزين فسانه قيلماق       كلمك كويهشيطانه اويوب بو 
  سينه : )köküs( كوكس

  دست كوكسنهجاناننه قارشو واردي سرمست      اكرامله قويدي 
  ، بوقدر بونجا: )munca( مونجه

  قابل اولمادي پيرتاثيرينه             كه نصيحت اتدي بربر مونجه
  بونده ، بو ايشده: )munda( مونده

  سيزك مرادنكوز نه؟ موندهكيم سيز ديدي سويله آدنكوز نه؟      كيم 
  شئي ، أشيا: )nəsnə(نسنه

  بو جفادن               شرم ايله بو شرع مصطفي دن نسنهيتمز سنكا 
  ، چاتماقگئتمك: )varmaq(وارماق

  ايلديلر فغان و زاري وار                     وارياياغنه دوشدي كلدي 
  هاميسي ، بوتون: )varı(واري
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  وار ايلديلر فغان و زاري                      وارياياغنه دوشدي كلدي 
  هاردا ، هارادا: )handa( هانده

  و بو ير نه يردور                  چورمده بولار نه جانوردور هانديممن 
  ، ياخماق  ماقياندير: )yaqmaq(ماققيا

  اول بلاكش ياقديبتخانيه سالدي آهي آتش            خرقه سني 
  آلين يازيسي ، سمتيق: )yazı(يازو

  بوزارمي زور بازو يازوني                   يازووار ايدي قدرده بويله 
  يئترلي اولماق ، كافي اولماق: )yetmək( يتمك

  مـامــك زمـه صارو چــخانبت              مـترامـو احـب رـيتده ـكعب
  سنكا نسنه بو جفادن             شرم ايله بو شرع مصطفي دن يتمز

يامان سؤز «چتين ، عجيبه  ؛ دانيشيق ديلينده بوگون : )yamalıca( يمالوجه
  .تركيبنده قاليبدير» دئييرسن
  يولدور اي يار        معشوقه نه ديرسه ايله اقرار يمالوجهعشق يولي 

  گئتمك، حركت ائتمك: )yürümək(يورومك
  يوررمييلدوزسيز هيچ قمر            هيچ لمعه قو ياشدن آلورمي

  هجوم ائتمك ، سرعتله گئتمك: )yügürmək( يوكورمك
  اول سو           سرعتله يوروردي اول بلاجو يوكوردياول ويردي خبر 

  يولونا چيخماق ، قارشيلاشماق: )yoluqmaq( يولوقماق
  اونكا يولده             كعبه صارودن كلوردي اول ده لوقدييوبر كيمسه 

  يولا چيخماق اوچون لازيم اولان شئيلر: )yol yarağı(يراغييول 
  ناچار قيلدي چار و يول يراغيهر نيجه ديديلر اولمادي چار            

  انجامني قيلدي بويله تدبير            اول پير يراغينچون قيلدي سفر 
  زاري ائتمك ، ساچلاريني دارتماق: )yolunmaq( يولونماق

  زار و محزون                تنها و ذليل و نغز پرخون يولوندياوستنده 
  .يوره تركيبينده ايشلديريك-؛ بو سؤزو بوگون يانطرف، ساري: ) yön(يون
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  يونينچشمندن آقتدي اشك خونين             دوندري حرم صارويه 
  يوخ: )yoq( يوق

  تقديره دورور بو ايش مطلق        نكا نصيحت ايله امكانمو يوق
  بر دانه فرزند اوزكه فرزند            ايدي جهانده نسل پيوند يوق

 





 

 

  
  

  شيخ صنعان و ترسا قيری
 أليازماسی

 
اونون بعضي سطيرلري اوخونولمور و بيز ده . أليازما بير شعير مجموعه سينده يئرلشير

كاتبين أليازماسي اوخوناقليدير و خوش خط ايله . قهمين يئرلري بوش بوراخميشي
گؤرونور كاتب باشقا أليازمادان . ايكي صحيفه ده شعيرلر حاشيه ده يازليبدير. يازيلبدير

آنجاق . يبديرگؤچورنده بير صحيفه ني ساليب سونرا اونلاري حاشيه ده علاوه ائد
  . اشقا أليازمادان خبريميز يوخدورتأسوف كي، هله ليك ب
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ÖNSÖZ 
 

On yeddinci əsir Azərbaycan ədəbiyyatının incilərindən olan 
`Şeyx Sənan` poeması haqqında əlimizdə az məlumat olsa da 
onun öz şerlərindən şairin nəqədər istedadlı və zövqlü 
olduğunu görməmək olmaz. Molla Camal Rənci birinci 
şairlərimizdəndir ki, belə mövzuya müraciət edir və bu haqda 
bir misrada deyir: 

Gördüm ki,Əcəmdə nəzm təkrar, 
Ətrakdə yox vəli bu göftar. 
Türkilə demək iradə qıldım, 
Bir neçə yerin ziyadə qıldım. 

Çox məharətlə yazılan bu məsnəvi , bəzi yerlərində gəzəl ilə də 
sülənibdir. Onun dil bə ülubuna görə demək olar ki , Şeyx 
Əttardan da yüksək səviyədə durur.  
Camal Rəncinin həyatı haqqında ,təəsüflə, heç bir məlumatımız 
yoxdur və eləcə də şeir divanın olub-olmamasından hələlik bir 
şey bilmirik.  
Bakıda Əlyazmaler İnstitunda saxlanılan yegənə nüsxəsi 
haqqında ilk dəfə dilçi-ədəbiyyatçi alım Şamil Cəmşidov 
məlumat verir və `Keçmişimizdən gələn səslər` məcmüəsində 
١٩٨٣-ci ildə məlumat verir.  
İranda yayınlanan ədəbiyyat tarixi kitablarında Türkdilli şairlər 
haqqında heç bir məlumat verilmir onun üçün Rəncinin harada 
və neçə yaşaması bizə bəlli deyil. Yalnız onun dillindən on 
yeddinci əsir bir şair olması haqda kuman etmək olur. 
Dili və məzmunu onun güçlü bir şair olmasını göstərir. 
Biz oxuculara əlyazmanın foto sürətini də latın oxunuşu ilə 
bərabər  ədəbiyyat və dil sevərlərə təqdim edirik. 

Firuz Refahi Ələmdari 
Tehran 



 

 

Introduction  
 
The great poet of seventieth century Djamal Ranji has never 
been mentioned in any literature history so far , and nothing is 
clear about his life. All we understand from his writing clears 
that he was already a famous poet among his friends , when 
they asked him to write in azeri-turkish legends of Sheykh 
Sanan. Ranji , in one of his poems mentions that ‘ Sheykh 
Sanan‘ as a subject is new to Azeri-turkic literature , but in 
persian it has been refered many times. Therefore he accepts 
his friends request to create his poem. He also, mentions that 
he has added more details to make poem lovers happier.  
His style of narrating the story resembles those of folklore 
Ashiks. He inserts some Gazels in between the story and this 
form of narrating is unique to literary creation.  
Ranji`s poems are very important for studying the language 
construction and form of seventieth century.  
Caligrapher has added some line to the margin of narration and 
it seems that he has forgotten some lines and has added them 
after finishing his job. And it seems that he had another copy to 
caligraph from, while so far no manuscript from him has been 
discovered. 
For the first time researcher J.Jamshidov introduced Ranji and 
his poems kept at Institute of Manuscripts of Academy of 
Science of Azerbaijan republic. He publish the copy of the 
Manuscript in the bulletin of IMASAR .  
In order to pronounce the poems correctly , we added latin 
transliteration with explanation of some archaic words and the 
Manuscript itself at the end of this book. 

Firuz Refahi Alamdari 
Tehran 
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